
Scientific Quarterly of Culture S tudies - Communication
Vol. 25, Series. 98, No. 66, Summer 2024/ 69 - 106
https://doi.org/ 10.22083/JCCS.2024.429171.3821

Scientific-Research Articleعلمی - پژوهشی

Scientific Quarterly 
of Culture Studies- 

Communication
Summer 2024

69

A Study on Representation of the Sacred in 
Fiction Film According to Traditionalists

Mohammad Bagher Sanieimanesh, PHD student of Philosophy OF Art, Islamic Azad University, Sci-
ence and Research Branch, Tehran, Iran. Email: Hmdsaniei@gmail.com
Masoud Naghashzade, Assistant Professor, TV Production Department, IRIB University, Tehran, 
Iran(Corresponding Author). Email: Naghasham@gmail.com
Maryam Bakhtiarian, Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Law, Theology and 
Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
Email: Maryam.bakhtiarian@yahoo.com

Abstract
The Sacred is defined in the tradition world, and examining its representation in 
narrative cinema as a modern phenomenon is a significant issue. Traditionalists 
believe that sacred matters can take on a form of art known as sacred art; however, 
they lack a clear and comprehensive perspective regarding its representation in 
cinema as a modern phenomenon, with which they are in conflict. The impor-
tance of this research lies in finding a mode of representing sacred matters in 
cinema based on the views of traditionalists. Therefore, the aim of this research 
is to explore and elucidate how sacred matters are represented in cinema from the 
perspective of traditionalism. This research employs qualitative and library-based 
research methods to investigate and examine the views of traditionalists on this 
matter. To achieve this, the foundational concepts of traditionalist thought related 
to this research, such as the concepts of tradition, sacred matters, and sacred art, 
as well as the allegorical style as a style close to sacred art in cinema, have been 
explicated. The findings of this research indicate that, just as traditionalists seek 
sacred art in a specific form characterized by qualities and characteristics corre-
sponding to the divine world, these features can be found in the allegorical style. 
The allegorical style, in terms of representing sacred matters, functions similarly 
to sacred art, using specific elements to portray sacred matters. Thus, the use of 
the allegorical style in representing sacred matters in cinema, based on the views 
of traditionalists, holds promise and borders on something called sacred cinema. 
In the current research, 6 films, The Emigrant, Faraway so Close, The Song of 
Sparrows, The Foothhold, A Piece of Bread, and Paradise, have been examined, 
and the results indicate the function of transcendental style in the representation 
of the sacred. 
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 واکاوی شیوه بازنمایی امر قدسی در
سینمای داستانی بر اساس آرای سنت گرایان

محمدباقر صنیعی منش1، مسعود نقاش زاده2، مریم بختیاریان3

چکیده
امر قدسی در جهان مفهومی سنّت گرایی سنت تعریف می شود و مطالعه  بازنمایی آن در سینمای داستانی 

به عنوان یک پدیده مدرن، مسئله ای مهم است؛ زیرا سنت گرایان بر این باورند که امر قدسی در هنر 

قدسی می تواند نمود یابد؛ اما در خصوص بازنمایی آن در سینما به عنوان یک پدیده مدرن که با آرای آنان 

در تعارض است، دیدگاه روشن و مبسوطی ندارند؛ بنابراین هدف این پژوهش، واکاوی امکان و نحوه 

بازنمایی امر قدسی در سینما از منظر سنت گرایی است. این جُستار با رویکرد کیفی، به شیوۀ توصیفی 

تحلیلی و روش کتابخانه ای اسنادی به این مسئله پرداخته است. برای این منظور، مبانی فکری سنت گرایی 

مانند مفاهیم سنت، امر قدسی و هنر قدسی و نیز سبک استعلایی در سینما به عنوان سبکی نزدیک به هنر 

قدسی تبیین شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، همانگونه که سنت گرایان هنر قدسی را در 

شکل و سبکی خاص جستجو می کنند که دارای کیفیات و خصوصیات معنوی و متعالی متناظر با جهان 

الوهی و متعالی است، می توان همین ویژگی را در سبک استعلایی در سینما به نحوی که در بازنمایی امر 

قدسی کارکرد داشته باشد، ردیابی کرد. سبک استعلایی در سینما، از منظر بازنمایی امر قدسی، کارکردی 

شبیه هنر قدسی دارد که با استفاده از عناصر خاصی که در هنر بدوی نیز وجود دارد، می تواند امر مقدس را 

بازنمایی کند. به این ترتیب، به واسطه استخدام سبک استعلایی یا ویژگی های عمده آن، می توان به بازنمایی 

امر قدسی در سینما، بر پایه مفاهیم مورد توجه سنت گرایان، امیدوار بود. در پژوهش حاضر 6 فیلم مهاجر، 

خیلی دور خیلی نزدیک، آواز گنجشک ها، قدمگاه، یک تکه نان و به رنگ خدا مورد بررسی قرار گرفته است 

و نتایج آن دال بر کارکرد سبک استعلایی در بازنمایی امر قدسی است.
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مقدمه
مطالعــه تاریخــی ســینما از منظــر رویکــرد معنایــی فیلم هــا نشــان می دهــد، در میــان فیلم هــای 
تاریــخ ســینما، آثــاری بــه چشــم می خورنــد کــه در تلاش انــد تــا مفاهیــم معنــوی، دینــی و الهــی 
را بــه نمایــش درآورنــد. ایــن فیلم هــا از رویکــرد، روایــت، ســبک و شــکلی تبعیــت می کننــد کــه 
در آن جهت گیــری معنــوی و متعالــی در همــه ابعــاد مضمــون، شــکل و اجــرا دیــده می شــود. 
در ایــن فیلم هــا، ماننــد هنرهــای مقــدس و ســنتی، مضمــون و هــدف نهایــی اثــر هنــری چیــزی 
ــر  ــب جلوه گ ــرای مخاط ــی ب ــی و الوه ــن متعال ــی مضامی ــت و نوع ــری اس ــر بش ــر از هن فرات
می شــود )دیوتــش، 1381( درواقــع، هــدف ایــن فیلم هــا در نهایــت بیــان مفهومــی معنــوی و 
مقــدس اســت. مفهومــی کــه فراتــر از امــر مــادی اســت و انســان را در جهــان متافیزیکــی رهــا 

نمی کنــد بلکــه بــه ســوی الهــی و آســمانی شــدن می کشــاند.
گروهـی از متفکریـن بـه نـام سـنت گرایان1 ایـن مفهـوم را امـر قدسـی2 می نامنـد و ریشـه آن 
را در عالـم ملکـوت الهـی می داننـد کـه انسـان را بـه سـوی خـود دعـوت می کنـد. ایـن دعوت و 
کشـش منجـر بـه برانگیختگـی روحـی در انسـان می شـود و او را بـه تعبیـری مقـدس یـا متعالـی 
می کنـد. چیـزی کـه دارای جاذبـه امـا در عیـن حـال دارای ابهـت و شـکوه بی مثـال اسـت )اوتو 
بـه نقـل از علمـی، 1377: 89(؛ امـا سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا ایـن رویکـرد با ایـن خصوصیات 
و ویژگی هـا، در سـینمای داسـتانی بـه عنوان شـکل رایج سـینما، آیـا امکان بازنمایـی دارد و اگر 

ممکـن اسـت، چگونـه بازنمایـی می شـود و نظـر سـنت گرایان در ایـن خصوص چیسـت.
سـنت گرایـان در خصـوص سـینما و ارتبـاط آن بـا امـر قدسـی آرای روشـن و مشـروحی 
ندارنـد. ازایـن رو تبییـن و واکاوی امـکان و شـیوه بازنمایی امر قدسـی در سـینما بر اسـاس آرا و 
دیـدگاه آنـان - خصوصـاً بـه دلیـل تعارضـی کـه با زیسـت معنایـی جهان مـدرن دارند و سـینما 
نیـز یکـی از مصادیـق بـارز آن محسـوب اسـت - کمتـر مـورد توجـه و پژوهش قـرار گرفته و به 
همیـن دلیـل اهمیـت و تازگـی دارد. بررسـی و تحلیـل ایـن مسـئله، می توانـد گامی نـو در حوزه 

بین رشـته ای سـینما، فلسـفه و دیـن باشـد و بـه رفـع ابهـام موجـود در ایـن زمینـه کمـک کند.
به طورکلــی و اجمالــی، ســنت گرایان امــر قدســی را در ســبک خاصــی بــه نــام هنــر 
قدســی قابل اجــرا می داننــد کــه ریشــه در ســنت دارد و اصــولًا خالقــان آن شــخصیت های 
مقــدس دینــی ماننــد انبیــا هســتند )نصــر، 1388: 209(. خصوصــاً آنکــه ســنت گرایان هنــر 
ــه از ســنت  ــد و ضمــن آنکــه از اعــراض مدرنیت حقیقــی و مطلــوب را هنرهــای ســنتی می دانن

1. Traditionalism

2. The Sacred
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ــد  ــت می دانن ــر قدســی و الوهی ــا ام ــد، هنرهــای مــدرن را نفســانی و بی نســبت ب ــر می دهن خب
ــوان  ــت عن ــوی تح ــبکی معن ــینما، س ــردازان س ــی نظریه پ ــا برخ ــو، 1389: 48(؛ ام )جهانبگل
ســبک اســتعلایی1 در ســینما را تشــریح و توصیــف کرده انــد کــه در بیــان امــر متعالــی در ســینما 
ــام، در ایــن ســبک آثــاری ســاخته اند  کارکــرد دارد و درعین حــال برخــی فیلمســازان صاحب ن
کــه در بازنمایــی امــر مقــدس مــورد توجــه و بــه زعــم برخــی صاحب نظــران موفــق بــوده اســت. 
ازایــن رو، بایــد اندیشــید کــه آیــا ایــن ســبک ســینمایی می توانــد در ســینما کاری را انجــام دهــد 
کــه هنــر قدســی در هنرهــای ســنتی انجــام می دهــد و امــر مقــدس را در فیلــم بازنمایــی  کنــد؟ 

در ایــن صــورت، ویژگی هــا و شــیوه بازنمایــی در ایــن ســبک چگونــه اســت؟
حــوزۀ موردپژوهــش در ایــن تحقیــق ســینمای داســتانی انتخــاب شــده اســت کــه نســبت بــه 
ســینمای مســتند، از حیــث خلــق و کاربســت تمهیــدات هنــری در چارچوب هــای فــرم، کامــلًا 
آزاد اســت؛ بنابرایــن هــدف ایــن جُســتار، شــناخت امــکان و نحــوه بازنمایــی امــر قدســی در 

ســینمای داســتانی و بررســی نســبت میــان هنــر قدســی و ســبک اســتعلایی در سینماســت.

پیشینه پژوهش
ــه  ــن موضــوع را به مثاب ــه ای ــن پژوهشــی ک ــر قدســی در ســینما، مهم تری ــی ام ــاب بازنمای در ب
یــک ســبک مســتقل و بــه صــورت تحلیلــی موردمطالعــه قــرار داده، کتــاب »ســبک اســتعلایی 
در ســینما«2 نوشــته پــل شــریدر اســت. شــریدر در ایــن کتــاب، ســبک و مفهــوم امــر متعالــی و 
ــه تبییــن دیــدگاه  مقــدس و نحــوه نمایــش آن در ســینما را تعریــف و تبییــن می کنــد؛ امــا او ب
ــر مقــدس )هنــری کــه امــر قدســی در آن  ــاره هن ــر و اندیشــه آنــان درب ــاره هن ســنت گرایان درب
حضــور دارد( نمی پــردازد و اساســاً مبنــای نظــری آنــان را در پژوهــش خــود جســت وجو 
نمی کنــد؛ بنابرایــن بــرای واکاوی بازنمایــی امــر قدســی در هنــر بایــد بــه ســراغ آثــار مرتبــط بــا 
ســنت گرایان رفــت تــا اندیشــه آنــان را در بــاب هنــر فهمیــد. در ایــن زمینــه اصلی تریــن کتــاب، 
»هنــر و معنویــت« نوشــته ســید حســین نصــر )1389 نصــر( اســت کــه مجموعــه مقــالات و 
ــل شــرح و  ــه تفصی ــر مطلــوب و مــورد نظــر ســنت گرایی را ب ســخنرانی های او اســت کــه هن
ــی  ــر قدس ــی ام ــاره بازنمای ــنت گرایان درب ــدگاه س ــوص دی ــا در خص ــت؛ ام ــح داده اس توضی
ــق بررســی  ــوان از طری ــا می ت ــدارد و تنه ــه ی مســتقل و مشــخصی وجــود ن در ســینما، مطالع
دیــدگاه آنــان در خصــوص ارتبــاط معنویــت و هنــر، بــه فهــم کیفیــت و چگونگــی انتقــال مفاهیم 

متعالــی در قالــب هنــر رســید.

1. Transcendental 
2. Transcendental Style in Cinema
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امــا فــارغ از دیــدگاه ســنت گرایان، کتــب و مقــالات دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بــه تبییــن 
و توضیــح اشــکال بازنمایــی امــر قدســی و متعالــی در هنــر و ســینما پرداختــه اســت کــه برخــی 

از مهم تریــن آن هــا از ایــن قــرار اســت:
»معنویــت در فیلــم«1 نوشــته رابــرت جانســتن کــه در آن بــا تبییــن اهمیــت وجــوه معنــوی در 
فیلــم، فیلم هایــی کــه امــر متعالــی را در ســینما بازنمایــی می کننــد، دســته بندی و آن هــا را بــه دو 
وضعیــت امــر متعالــی قدســی و امــر متعالــی بشــری تقســیم می کنــد امــا شــیوه ایــن بازنمایــی 
را موردمطالعــه قــرار نمی دهــد. البتــه او پیش تــر از آن بــه بررســی کلیاتــی دربــاره رابطــه میــان 
ســینما و دیــن، مذهــب و معنویــت پرداختــه از ویژگی هــای منحصربه فــرد ســینما و اثرگــذاری 

آن در جامعــه و فرهنــگ ســخن می گویــد.
کتــاب »نمایــش امــر قدســی در ســینما« کــه درواقــع رســاله دکتــری علی اصغــر غلامرضایی 
ــا در ســینمای  ــد انبی ــا هــدف بررســی چهــره و نمایــش شــخصیت های مقــدس مانن اســت، ب
جهــان، بــه بررســی شــکل بازنمایــی مفاهیمــی ماننــد امــر قدســی و دیــن در ســینما پرداختــه 
اســت و ســپس بــه نقــد و بررســی وجــوه تصویرشــده حضــرت مســیح )ع( در ســینما پرداختــه 
اســت. توجــه بــه امــر واقــع و انکشــاف معنویــت از درون واقعیــت و از خــلال آن، چیــزی اســت 

کــه کتــاب »نمایــش امــر قدســی در ســینما« ماننــد پژوهــش حاضــر بــه آن توجــه دارد.
مقالــه »فیلــم بــه مثابــه تجلــی امــر قدســی«2 نوشــته مایــکل بــرد یکــی از مقــالات مهمــی 
ــه کــه مفاهیــم مقــدس و  ــه فرهنگــی پرداخت ــوان یــک مقول ــه عن ــم ب ــه بررســی فیل اســت کــه ب
ــت  ــن قابلی ــد و ای ــان می ده ــان را نش ــادی انس ــت م ــادی و زیس ــی ع ــوی زندگ ــوی فراس معن
را دارد کــه محلــی بــرای ظهــور امــر قدســی باشــد. نویســنده بــر آن اســت کــه مــا بــا نوعــی از 
واقع گرایــی بــا نــام واقع گرایــی معنــوی روبــرو هســتیم کــه در آن واقعیــت به واســطه خــودش 

متعالــی می شــود.
همچنیــن »بررســی ابعــاد و قابلیت هــای ســبک اســتعلایی در فیلــم جســتار« عنــوان 
مقالــه ای اســت کــه پیرامــون بررســی ســبک اســتعلایی بــه تحلیل هــا و نــکات دیگــری دربــاره 
ســبک موردنظــر شــریدر بــرای بازنمایــی امــر قدســی پرداختــه اســت و توســط فصلنامــه علمــی 

ــه چــاپ رســیده اســت. ــداری و شــنیداری ب رســانه های دی
مقالــه »مطالعــه ای انتقــادی بــر کتــاب ســبک اســتعلایی در ســینما، اوزو، برســون، درایــر« 
نیــز بــا بازخوانــی و نقــد کتــاب شــریدر و همچنیــن نگاهــی بــه مقدمــه جدیــد او بــر کتابــش، 
ــۀ  ــط پژوهش نام ــت و توس ــرده اس ــه ک ــی ارائ ــتعلایی، تحلیل های ــبک اس ــرد س ــون کارک پیرام
1. Reel Spirituality
2. Film as Hierophany
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انتقــادی متــون و برنامه هــای علــوم انســانی بــه چــاپ رســیده اســت.
به طــور مشــخص، هیچ یــک از آثــار فــوق بــه بررســی مســئله بازنمایــی امر قدســی در ســینما 
از منظــر ســنت گرایان نمی پــردازد؛ امــا ایــن پژوهــش، مبانــی نظــری بررســی خــود را بــر اســاس 

آرای ســنت گرایی قــرار داده اســت.

روش پژوهش
ماهیــت داده هــا در ایــن تحقیــق کیفــی اســت و روش مــورد اســتفاده بــرای مطالعــۀ موضــوع، 

توصیفــی تحلیلــی و شــیوۀ گــردآوری داده هــا کتابخانــه ای و اســنادی اســت.
در گام نخســت مبانــی نظــری ســنت گرایان در خصــوص تبییــن مفهــوم امــر قدســی معرفــی 
ــان می شــود.  ــر قدســی از نظــر آن هــا بی ــی امــر قدســی در هن و ســپس شــیوه بازنمایــی و تجل
ســپس بــه شــیوه های رایــج بازنمایــی امــر قدســی اشــاره می شــود و بعــدازآن بــه رابطــه و نســبت 
ــد  ــل چن ــا تحلی ــن ب ــه می شــود. بعدازای ــر قدســی پرداخت ــا هن ــان شــیوه های مــورد اشــاره ب می
فیلــم به عنــوان نمونــه و مصــداق، یافته هــای خــود را در زمینــه بازنمایــی امــر قدســی در ســینما 
ــا بررســی  ــت ب ــه برســیم. درنهای ــرای پرســش  مقال ــری ب ــه پاســخ عینی ت ــه ب ــم ک ــان می کنی بی
ویژگی هــای ســبک اســتعلایی و نســبت آن بــا هنــر قدســی بــه ایــن مســئله می پردازیــم کــه آیــا 

ایــن ســبک می توانــد در ســینما ماننــد هنــر قدســی، امــر قدســی را بازنمایــی کنــد.

مبانی نظری پژوهش
ســنت گرایی نحلــه ای فکــری اســت کــه در قــرن بیســتم در جهــان ظهــور کــرد و بــا طــرح نظامــی 
فکــری کــه درصــدد بازگردانــدن مبانــی معرفــت و تفکــر انســان بــه جایــگاه معنــوی و حقیقــی 
ابتدایــی او و احیــای ســنتی کــه توســط بشــر مــدرن بــه فراموشــی سپرده شــده، بــه تبییــن آرا و 
نظــرات خــود پرداخــت. )مازیــار، 1391: 8( بــه تعبیــر نصــر، ســنت گرایان کســانی هســتند کــه 
»همگــی ســعی می كننــد در جهانــی كــه تســلیم مادیــات شــده اســت، پیــام جــاودان حکمــت و 
عرفــان را بــا اتــكا بــر ادیــان زنــدۀ مشــرق زمین احیــا كننــد.« )نصــر، 1384: 319(. مهم تریــن 
ــده، امــر قدســی، معرفــت قدســی،  ــد از: ســنت، حکمــت خال ــم ســنت گرایی عبارت ان مفاهی

وحــدت متعالــی ادیــان، نقــد تمــدن غــرب و مدرنیتــه، هنــر ســنتی و هنــر قدســی.
ــر  ــه آن هن ــه ب ــد ک ــته باش ــودی داش ــد نم ــر می توان ــی در هن ــر قدس ــنت گرایان، ام ــزد س ن
ــر،  ــر اقســام هن ــز از دیگ ــی اســت و شــکل و ســبکی متمای ــر حقیق ــه هن ــد ک قدســی می گوین
خصوصــاً هنــر مــدرن دارد )عباســی، 1389: 28(. در این گونــه هنــر، ســبک اثــر هنــری متکــی 
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و برآمــده از مضامیــن متعالــی و مقــدس اســت کــه از عالــم ملکوتــی نــزول اجــلال کــرده و در 
ــان شــده اســت. قالــب اشــکال، نمادهــا و صورتــی کــه دیــده می شــود، بی

سنت گرایان با مدرنیته و مظاهر آن مانند سینما نیز در تعارضند و در نقد خود بر مدرنیته، 
 Coomaraswamy,( مقدس  می دانند  و  معنوی  ساحت  از  خالی  را  مدرن  و  متجدد  هنر 
153 :2004(؛  اما دیدگاه آنان درباره ماهیت هنر و نمود امر قدسی نشان می دهد که ویژگی ها 
و عناصری در اجرا و شکل اثر هنری وجود دارد که ناظر بر اصول معنوی و متعالی جهان است 
که ریشه در دین و سنت ها دارد. )جهانبگلو، 48:1389( ازاین رو، با تکیه بر دیدگاه آنان درباره 
هنر قدسی، باید به بررسی امکان، شکل و سبک بازنمایی امر قدسی در سینما پرداخت. منظور 
از بازنمایی، مفهومی است که ریشه در اندیشه زیبایی شناسی در یونان باستان دارد و معنای آن 
نحوه حکایت گری عالم واقع است. چیزی که در جهان خارج، توسط انسان احساس و درک 
شده و حالا به وسیله ابزار هنری از قبیل تصویر، کلمات یا صوت و صدا و... بازآفرینی می شود. 
مهم ترین  تعریف  به  است  لازم  نظری،  بنیان های  تشریح  از  پیش  اما  )الیاسی، 88:1382( 

مفاهیم سنت گرایی که برای فهم مسئله و نتیجه این پژوهش ضروری است، بپردازیم.

- سنت
واژه Tradition )= ســنت(، گرفتــه شــده از واژه لاتینــی Traditio بــه معنــای واگــذاری 
اســت. در ســنت مســیحی، ایــن اصطــلاح بــرای نــام گــذاری مجموعــه تعالیمــی کــه به واســطه 
ــتا  ــری ایس ــای ام ــه معن ــاً ب ــلاح عموم ــن اصط ــت. ای ــه اس ــود، به کاررفت ــل می ش ــا منتق کلیس
ــت  ــی درنهای ــده اســت؛ ول ــر جــای مان ــوآوری، از گذشــته ب ــداع و ن ــه تحت فشــار اب اســت ک
بــه معنــای رونــد واگــذاری یــا انتقــال بــه کار مــی رود. )اصــلان بــه نقــل از عطوفــی کاشــانی 
ــدأ  ــه مب ــومی ک ــم و آداب ورس ــون، تعالی ــاور گن ــه ب ــنت گرایی ب ــن در س 1389: 148( بنابرای
ــدق  ــل شــده اســت )خن ــر منتق ــه نســل دیگ ــه ســینه از نســلی ب ــی دارد و ســینه ب و ریشــه اله
آبــادی،1380: 195(. او بــه صــورت روشــنی از منبــع الهــی ســنت و ارســال آن توســط پیامبران 
ــی دارای منشــأیی الهــی اســت کــه از راه شــخصیت های  ــا اصول ــق ی ــد: »حقای ســخن می گوی
مختلفــی، معــروف بــه رســولان، اوتاره هــا، لوگــوس یــا دیگــر عوامــل انتقــال، بــرای ابنــای بشــر 

آشــکار شــده اســت« )نصــر، 1385: 58(.
ســنت در معنــای کامــل، هــم شــامل مبــدأ آن یعنــی دیــن و همین طــور اصــول و حقایقــی 
اســت کــه از طریــق وحــی ارســال شــده اســت. »ســنت، آن حقیقــت واحــدی اســت كــه قلــب و 
سرچشــمۀ تمــام حقایــق اســت« )نصــر، 1385: 64(. بــه بــاور شــوان ســنت بــرای افــرادی کــه 
انگیزش هــای عرفانــی فــردی دارنــد، می توانــد بســتر و چارچــوب مطمئنــی را فراهــم کنــد تــا 
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منجــر بــه ایجــاد پیامدهــای نامعقول در ســطح جامعــه نشــوند )شــوان، 1363: 203(؛ بنابراین 
بایــد گفــت کــه منبــع الهــی و وحیانــی، سرچشــمه و آغازگــر ســنت اســت و ایــن وضعیــت الهــی 

بــا برکتــی وصف ناپذیــر در آن جریــان دارد )یوســفی فــر، 1382: 13-12(.

- حکمت خالده
حکمــت خالــده از مهم تریــن مؤلفه هــا و مفاهیــم ســنت گرایی اســت و نمی تــوان آن را از 
ــوده  ــی ب ــد کــه انســان همــواره دارای علمــی ازل ــاور دارن ســنت تفکیــک کــرد. ســنت گرایان ب
ــد.  ــاد می کنن ــم حقیقــت ی ــه عل ــان را شــناخته اســت کــه از آن ب ــادی جه کــه به واســطه آن مب
»صدرالدیــن شــیرازی معرفــت حقیقــی را عیــن حکمتــی ازلــی دانســت کــه از آغــاز تاریــخ بشــر 

ــوده اســت )نصــر، 1385: 163(. موجــود ب
ــت  ــرا حکم ــد؛ زی ــده می دانن ــت خال ــا حکم ــبت ب ــد را بی نس ــفه جدی ــنت گرایان فلس س
خالــده ماننــد »فلســفه ســاخته و پرداختــه ذهــن بشــر نیســت حــال آن کــه فلســفه جدیــد غالبــاً 
از ایــن ســنخ اســت« )شــوان، 1383: 223( علــم حقیقــی در حکمت هایــی چــون حکمــت 
متعالیــه یــا فلســفه اشــراقی نیــز ظهــور دارد امــا خــود ایــن فلســفه ها همــان فلســفه جاویــدان 

)old meadow, 2000: 151( ــد ــی دارن ــا تجل ــه در آن ه نیســتند بلک
ــن  ــه ای ــه ک ــر اســت. همان گون ــم »اصــول هستی شناســی و تغییرناپذی ــده عل حکمــت  خال
اصــول ثابــت اســت و بــه خاطــر کلیــت و خطاناپذیــری اش اســت کــه مــا آن را بــه همیــن نــام 
می نامیــم« )بینــای مطلــق بــه نقــل از عباســی 1389: 151(، بنابرایــن می تــوان حکمــت خالــده 
ــدا  ــت پی ــق معرف ــه حقیقــت الحقای ــق آن انســان ب ــم هستی شناســی دانســت کــه از طری را عل

ــه نقــل از یوســفی فــر 1381: 83( ــد. )عالیخانــی ب می کن

- امر قدسی
سرچشــمۀ آنچــه را »ســنت« نامیــده می شــود، بایــد در »امــر قدســی« یافــت كــه خــود حقیقتــی 
اســت مانــدگار. اوتــو ذات و موضــوع دیــن را امــر قدســی می دانــد کــه دارای اوصافــی 
ــه نقــل از علمــی، 1377: 94(؛ بنابرایــن،  ــه اســت )اوتــو ب چــون هیبــت، رازآلودگــی و جاذب
ــی كــه  ــر قدســی را »حقیقت ــان ام ــد. آن ــی می دانن ــان متجلّ ــر قدســی را در ادی ســنت گرایان، ام
ــه آن« در  ــن ن ــه ای ــوان »ن ــا عن ــت خــدا، در اوپانیشــادها، ب ــه وحدانی ــا شــهادت ب در اســلام، ب
ــان  ــتم«، بی ــه هس ــم ک ــن آن ــوان »م ــا عن ــق، ب ــد عتی ــام« و در عه ــت بی ن ــا »حقیق ــم ب تائوئیس
ــه درون  ــد )نصــر، 1384: 31(، حتــی »ســنت حضــور ذات قدســی را ب شــده اســت« می دانن
ــر  ــوری فراگی ــی حض ــه درک ذات قدس ــد ك ــی می آفرین ــد و تمدن ــترش می ده ــم گس ــۀ عال هم
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در آن دارد« )قائمی نیــک، 1391: 169( در بســیاری از مــوارد ســنت گرایان حتــی به جــای 
امــر قدســی از ذات قدســی اســتفاده می کننــد تــا مفهــوم رســاتر و ملموس تــری داشــته باشــد 
کــه از ایــن منظــر می تــوان ایــن شــیوه تبییــن را وجودشناســی امــر قدســی تلقــی کــرد »پیونــد 
ذات قدســی بــا ســنت چنــان اســت کــه نصــر می گویــد امــر قدســی، سرچشــمه ســنت اســت« 
ــات  ــد در نشــانه ها و مظاهــری تجلی ــر قدســی می توان ــری و منشــادی، 1391: 31(. ام )اطه
دارد. »شــی قدســی، شــیئی اســت کــه دربردارنــده نشــان ذات ســرمدی و لایتغیــر در آن واقعیــت 
مــادی اســت« )اطهــری و منشــادی، 1391: 33(. در ایــن حالــت »آنچــه انســان را بــه عالــم 
روحانــی بازمی گردانــد نیــز نشــان از تقــدس دارد، بنابرایــن، امــر قدســی از تجلــی اعجازگونــه 
امــر روحانــی در امــر مــادی حکایــت می کنــد؛ طنینــی غیبــی اســت کــه انســان خاکــی را به منشــأ 
الهــی خــود متذکــر می ســازد« )نصــر، 1380: 133(؛ بنابرایــن اگــر هنــری بتوانــد امــر قدســی را 

بازنمایــی کنــد، مقــدس اســت و نســبت بــه دیگــر اشــکال هنــر جایــگاه متعالــی دارد.

- هنر قدسی
ــان شــرقی، نشــانه های  ــر کهــن و ســنتی در اقــوام و ادی ــواع هن ــه ان ــا تمســک ب ســنت گرایان ب
تمــدن ســنتی را در آن هــا اشــاره می کننــد و از ایــن نظــر هنــر ســنتی را مکمــل تمــدن بشــریت 
می داننــد )نصــر، 1389: 88(. ازایــن رو هنــر بــدوی1 کــه در عالــم ســنت زیســت کــرده اســت 
و یکــی از مصادیــق هنــر ســنتی اســت، دارای نشــانه ها و ویژگی هــای مشــترکی بــا هنــر ســنتی 
ــت و  ــه از طبیع ــد و فاصل ــی تجری ــوان به نوع ــدوی می ت ــر ب ــی هن ــخصه های کل ــت. از مش اس
جهــان مــادی اشــاره کــرد؛ تلاشــی کــه بــرای رســیدن بــه الوهیــت و معنویــت و بــرآورده کــردن 

نیازهــای معنــوی کــه در فرهنــگ و هنــر ســنتی و بــدوی قابــل مشــاهده اســت.
ــروی  ــر ســنتی پی ــد. روش هن ــر ســنتی و قدســی می دانن ــر حقیقــی را هن ســنت گرایان، هن
از قواعــد طبیعــت هنــر اســت. در این گونــه از هنــر الهــام روحانــی بــا نبــوغ قومــی مطابــق بــا 
قواعــد طبیعــت هنــر آمیختــه شــده اســت )عباســی، 1389: 28(. درواقــع ســنت گرایان هنــری 
ــر مقــدس  ــت الهــی باشــد را هن ــد از خلاقی ــی تقلی ــش یعن ــد از الگــوی آفرین ــی تقلی کــه در پ
می داننــد )نصــر، 1388: 213(. ســنت گرایان هنــر قدســی را هنــری می داننــد کــه در پــی 
بیــان یــک حقیقــت معنــوی و بــرای همیــن بــه ســمت نوعــی رمــز و راز و جنبه هــای تمثیلــی 
مــی رود. چیــزی کــه درنهایــت در پــی نوعــی مشــاهده عرفانــی اســت )شــوان، 1376: 97(. 
ــان  ــرا سرچشــمه آن ــد زی ــژه ای دارن ــگاه بســیار وی ــر ســنتی جای ــا و نشــانه ها در هن ــن نماده ای
ــوی و ملکوتــی اســت کــه در  ــم معن ــد نیســت بلکــه عال ــات شــخصی هنرمن ــات و درونی ذهنی

1. Primitive ART
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واکاوی شیوه بازنمایی امر قدسی در رقققن 

قالــب نشــانه های هنــری نقــش بســته اســت )نصــر، 1385: 335(؛ بنابرایــن جنبه هــای حســی 
هنــری و زیبایــی شناســانه هنــر در نظــر آنــان امــری فرعــی قلمــداد می شــود و همــه زیبایــی آن 

)Guenon, 2001: 3-5(. ــت ــی آن اس ــای باطن ــر جنبه ه ــر ب ناظ
در نـگاه سـنت گرایی هنـر چیـزی جز صورت نیسـت و هـر هنری که صـورت آن با موضوع 
 .)Schuon, 1993: 61( و محتـوای متعالـی اش مغایـر باشـد هنـر مقـدس خوانـده نمی شـود
بنابرایـن اگرچـه در نـگاه سـنت گرایی ظاهـر اثـر هنری امـری فرعی اسـت، اما از نظـر هنری در 
درجـه اول ایـن صـورت اسـت که اهمیـت دارد و هنری که با موضوع دینـی اش، مقدس خوانده 

شـود از نـگاه آنان مردود اسـت.
در هنر قدسی شاهد این هستیم که انتقال مضامین معنوی و دینی به صورت مستقیم ایجاد 
می شود، این در حالی است که در هنر سنتی این انتقال باواسطه صورت می گیرد. »هنر مقدس 
بنا به نظر آفرینندگانش و كسانی كه با آن زندگی می كنند، ریشه در خود خدا دارد و یا با فرشته ای 
یا كسی همچون حضرت علی )ع( و مانند او همراه است؛ درحالی كه هنر دینی سرچشمه ای 
منحصراً انسانی دارد« )جهانبگلو، 1389: 348(. نصر در خصوص ویژگی های هنر قدسی 
و تفاوتش با هنر سنتی با مثال هایی این نگاه را شفاف می کند. او هنر تذهیب قرآن کریم را 
نمونه ای از هنر قدسی معرفی می کند که در آن اصول وحیانی بی واسطه به مخاطب بیان می شود 
اما خود هنر خوشنویسی را یک هنر سنتی قلمداد می کند. او معماری ایرانی را یک معماری 
سنتی می داند اما معماری مسجدی مانند مسجد شیخ لطف الله را یک نمونه از هنر قدسی 

می داند )نصر 1380: 51( و )پریشان، 1391: 110(.
بنابرایــن منشــأ و مبــدأ هنــر قدســی در نــگاه ســنت گرایــان وحیانــی و اثــری کــه آن را بتــوان 
هنــر قدســی نامیــد بازتابــی مســتقیم از وحــی و عالــم ملکــوت اســت و میــان ایــن دو رابطــه 
ــر از عهــده ایــن وظیفــه  ــی برقــرار اســت و اگــر ایــن رابطــه  بلافصــل برقــرار نبــود ایــن هن علّ
معنــوی برنمــی آمــد )نصــر، 1375: 10(. جاکیــوس ماریتــن ســنت گرای کاتولیکــی، نیــز بــه 
ــد کــه »در صــوری کــه  ــد و می گوی ــر مقــدس اشــاره می کن ــودن هن ــن وجهــه فرابشــری ب همی
ــر  ــر بشــری اســت ب ــر از آنچــه در هن ــری فرات ــد ام ــی نه ــا م ــر چشــمان م ــر مقــدس دربراب هن
ــرای مخاطــب جلوه گــر  ــر مقــدس ب ــر هن ــا جلوه گــر می شــود. خــود حقیقــت الوهــی در اث م
می شــود.« )دیوتــش، 1381: 49(. ایــن گفتــه ماریتــن بــه خوبــی ماهیــت هنــر قدســی را نشــان 
می دهــد: نشــان دادن امــری فراتــر و متعالــی در نســبت بــا هنــر رایــج بشــری. او در واقــع میــان 
هنــر الوهــی و بشــری تفــاوت قائــل شــده و هنــر قدســی را هنــر الهــی می دانــد )بورکهــارت، 
1376: 7(. ماریتــن هنــر قدســی را متأثــر از هنــر بــدوی می دانــد چنانکــه در مــورد هنــر ســنتی 
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نیــز اینگونــه بــود »هنــر قدســی، غالبــاً بــا تکنیــک هــای بــدوی، دو بعــدی بــودن تصویــر، مقابــل 
نگــری، خطــوط انتزاعــی و شــخصیت هــای متعالــی اســت کــه درصــدد بیــان مفاهیــم قدســی 
بــر مــی آیــد« )ماریتــن بــه نقــل از نــوروزی، 1397: وبســایت حــوزه هنــری قــم( در حقیقــت 
توجــه بــه امــر قدســی و الوهیــت بــه عنــوان مفاهیــم معنــوی و مجــرد کــه در حالــت ســکون انــد 
باعــث شــده تــا هنــر بــدوی، ســنتی و قدســی نیــز دارای ســکون و خالــی از حرکــت باشــد و ایــن 

بــه عنــوان یکــی از ویژگی هــای بــارز آن هــا لحــاظ شــود.

نمودار 1ق ویژگی های هنر قدسی

- سبک استعلایی در سینما
در میـان سـبک های سـینمایی، نزدیک تریـن و رایج تریـن سـبکی که برای بیـان مفاهیم معنوی و 
متعالی مطرح اسـت، سـبک اسـتعلایی اسـت. سـبک استعلایی در سـینما را به طور مشخص، 
پـل شـریدر فیلمنامـه نویـس و کارگـردان سـینما مطـرح کـرد. شـریدر معتقـد بـود کـه در سـینما 
سـبکی را مـی تـوان مشـاهده کـرد که توسـط برخی کارگردانان سـینما مورد اسـتفاده قـرار گرفته 
اسـت و حتـی بـا وجـود فرهنگ هـای گوناگـون از خصیصه هـا و ویژگی هـای مشـترکی بـرای 
نمایـش و بیـان امـر متعـال برخـوردار اسـت. او کارگردانانـی چـون برسـون، اوزو و درایـر را نام 
می برد )شـریدر، 1383: 7(. سـبک اسـتعلایی در بیان و نمایش امور معنوی می کوشـد »بشـر 
را تـا آنجـا کـه از عهـده کلمـات و تصاویـر و مفاهیم برمـی آید به امور توضیح ناپذیـر و نادیدنی 

و غیرقابـل شـناخت نزدیـک کند« )شـریدر، 1383: 10(.



81

شماره‌شصت‌وشش
سال‌بیست‌وپنجم
تابستان‌‌1403

واکاوی شیوه بازنمایی امر قدسی در رقققن 

ایــن ســبک بعدتــر توســط دیگــر نویســندگانی چــون رابــرت جانســتن در کتــاب »معنویت و 
فیلــم« )جانســتن، 1383: 255(، یــا مایــکل بــرد در مقالــه »فیلــم بــه مثابــه تجلــی امــر مقدس« 
)بــرد 1372: 94( از زوایــای دیگــری تبییــن و تشــریح شــد. در ســبک اســتعلایی، فیلــم رفتــه 
رفتــه از جنبه هــای واقع گرایــی مــادی و طبیعــی رهــا می شــود و کــم کــم ســمت و ســوی 
معنــوی پیــدا می کنــد. ایــن فرارفتــن و کنــده شــدن از ســاحت زمینــی و مــادی و رفتــن بــه ســوی 
امــر متعالــی، جوهــره ســبک اســتعلایی اســت کــه بــه نظــر می رســد می توانــد در محــدوده ای 
مشــخص منجــر بــه تجلــی امــر قدســی در ســینما نیــز بشــود. »تجلّــی امــر قدســی« یعنــی تجلّــی 
چیــزی از مرتبــه ای کامــلًا متفــاوت و فراتــر از واقعیــت عالــم مــادی کــه جــزء جدایــی ناپذیــر و 
مکمــل دنیــای طبیعــی و خالــی از قداســت مــا اســت )مــی و بــرد، 1375: 13(. ایــن فرارفتــن 
و تعالــی پیــدا کــردن و تــلاش بــرای انتقــال معنویــت، بــه واســطه عناصــری کــه در ســبک فیلــم 
وجــود دارد صــورت می گیــرد. تلاشــی کــه از طریــق فــرم معنــوی فیلــم ایجــاد می شــود. ایــن 
ویژگــی بــه بــاور شــریدر توســط ابــزار خاصــی صــورت می گیــرد کــه وی بــه نقــل از ژان ماریتــن 

فیلســوف فرانســوی آن را ابــزار کمیــاب نــام می نهــد )شــریدر، 1383: 176(.
ماریتــن از دو نــوع ابزارهــای در بنــد زمــان نــام می بــرد: ابــزار کثیــر و ابــزار کمیــاب. ابــزار 
ــاب در خدمــت  ــزار کمی ــا اب ــرار دارد؛ ام ــادی ق ــزاری اســت کــه در خدمــت حــس م ــر اب کثی
روح و جنبه هــای روحــی و معنــوی قــرار دارد. اگرچــه هــر دو ایــن ابزارهــا می تواننــد در هنــر 
و ســینما بــه کار گرفتــه شــوند امــا در ســبک اســتعلایی ابــزار کمیــاب اســت کــه مــورد توجــه و 
اســتفاده قــرار دارد و منجــر بــه خلــق هنــر مقــدس می شــود. ابــزاری کــه از بــار مــاده فارغ تــر، 
ــص  ــاب و خال ــی ن ــا ابزارهای ــر مقــدس؛ چراکــه آنه ــی ام ــرای بازنمای ــر ب ــر و موثرت نادیدنی ت
بــرای تعالــی روح و معنویــت انســان هســتند. لــذا ابــزار شــاعران و هنرمنــدان بــه حســاب مــی 
آینــد. ایــن ابزارهــا در خدمــت حــس نیســتند بلکــه در خدمــت تعالــی روح و بــرای بــه فضیلــت 
رســاندن آن اســت. ابزارهــای کمیــاب )خــاص( در واقــع بــا تجریــد و دوری گزیــدن از مادیــت، 

.)Martain, 1962( ــد ــده نمایــش می دهن ــرای بینن ــوی و امــر قدســی را ب جنبه هــای معن
ماریتــن می نویســد کــه ابزارهــای کمیــاب والاتــر از ابزارهــای کثیــر اســت. هرچنــد کــه هــر 
دو ســنخ مــادی دارنــد امــا ابزارهــای کمیــاب ابــزاری بــرای نزدیکــی بــه هــدف اســت: هرچقــدر 
بــه امــر مقــدس نزدیــک می شــویم نیــاز مــا بــه اســتفاده از ابــزار مــادی کــه در ایــن راه اســتفاده 
می کنیــم کمتــر می شــود. »یــک اثــر هنــری هرچقــدر بتوانــد بــا ابزارهــای کمیــاب، امــر مقــدس 
ــل از  ــه نق ــن ب ــت.« )ماریت ــده اس ــر ش ــود نزدیکت ــتعلایی خ ــود اس ــه مقص ــد ب ــش ده را نمای

درخشــان و حســینی، 1402: 78 و 79(.
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ســبک اســتعلایی بــا هنــر بــدوی هــم نزدیکــی و قرابــت دارد. دلیــل ایــن قرابــت نیــز آشــکار 
اســت: هــر دو جهان بینــی، »نــوع بشــر و جهــان را در وحدتــی عمیــق کــه اســاس نگــرش دینــی 
آنهــا را تشــکیل می دهــد محصــور می ســازند. وحدتــی کــه بیــش از هرچیــز خــود را در شــکل 
ــدت، در  ــن وح ــینی، 1402: 76(. ای ــان و حس ــل از درخش ــه نق ــن ب ــد« )ماریت ــان می ده نش

ــز خــود را نشــان می دهــد. تکنیک هــای مــورد اســتفاده در ســبک نی
تعبیــر دیگــر بــرای ایــن ابزارهــا »قلّــت« یــا »تقلیــل عناصــر« اســت. در ســبک اســتعلایی 
تــلاش می شــود تــا جایــی کــه ممکــن اســت موانــع و حجاب هــای مــادّی و تکنیکــی کنــار رود 
تــا مواجهــه مســتقیم بــا امــر مقــدس صــورت بگیــرد. در ایــن نــگاه تــلاش می شــود تــا همــه چیز 
بــه خــود واقعیــت نزدیــک باشــد تــا بتوانــد بــا حالتــی زلال و شــفاف امــر مقــدس را در آن دیــد. 
ایــن رونــد یــا کاوش در فیلــم کــه بــا کاوش درونــی تماشــاگر همــراه اســت قــدم بــه قــدم از مــاده 
بــه معنــا مــی رود و همزمــان بــا حرکــت از ســوی تکنیــک و ابــزار جلوه گــر و کثیــر صنعتــی بــه 
ســوی ابــزار کمیــاب، بــه شــیوه ها و روش هــای شــاعرانه و عارفانــه نزدیــک می شــود. »بنابرایــن 
یکــی از راه هــای تعییــن کیفیــت معنــوی یــک ســبک ســینمایی، آزمــودن طریــق خــلاص شــدن 
ــم  ــاب اســت. فیل ــای کمی ــردن ابزاره ــن ک ــی خــود و جایگزی ــر ذات ــای کثی آن ســبک از ابزاره
کمیــاب اســتعلایی، کامــلًا و تنهــا از ابــزار کمیــاب اســتفاده کــرده و هرچــه غیــر از آن را حــذف 
و پالایــش می کنــد یعنــی ناب گرایــی در دل ناب گرایــی« )درخشــان و حســینی، 1402: 79(.

فیلمســاز نمی توانــد ابزارهــای کثیــر را نادیــده بگیــرد یــا از آنهــا غافــل شــود بلکــه بایــد آنهــا 
را بــه نفــع خــود دگرگــون ســازد. فــرم و ســبک شــاعرانه همــان تکنیــک و ابــزاری اســت کــه بــه 
واســطۀ آن هنرمنــد، مخاطــب را بــه ســفری درونــی می بــرد و ابعــاد مهــم ایمــان در مواجهــه بــا 

هســتی را بــه نمایــش می گــذارد.
شـریدر بـه صـورت جزئـی، مصداقـی و دسـته بندی شـده ابزارهای کمیـاب را نـام نمی برد؛ 
اما در ویرایش دوم کتابش که 45 سـال بعد منتشـر شـده اسـت، در مورد ژانر جدیدی در سـینما 
بـه نـام سـینمای آهسـته صحبـت می کند )6( که گرچه مسـاوی با سـبک اسـتعلایی نیسـت، اما 
یکـی از منادیـان آن اسـت. او ایـن گونـه را انتزاعـی، سـاکن، ذاتـی، بنیانـی و اسـتعلایی می دانـد 
)Schrader 2018: 10( شـریدر بـرای ایـن گونـه ویژگی هایی را برمی شـمارد کـه می توان آن ها 

را در سـبک اسـتعلایی نیـز دیـد و در نمودار 2 دیده می شـود.



83

شماره‌شصت‌وشش
سال‌بیست‌وپنجم
تابستان‌‌1403

واکاوی شیوه بازنمایی امر قدسی در رقققن 

نمودار2ق ویژگی های تکنیکی سبک استعلایی

ســوزان ســانتاگ منتقــد ســینما اســتفاده از نابازیگــران را بــرای بیــان بهتر ســبک اســتعلایی 
و معنــوی یکــی از خصوصیــات مهــم می دانــد. ایــن شــگرد باعــث می شــود تــا مخاطــب کمتــر 
درگیــر بازیگــر شــود و بــا او همــذات پنــداری نکنــد تــا مضمــون مقــدس و معنــوی بهتــر در 
وجــود او اثــر بگــذارد. ســانتاگ حتــی معتقــد اســت کــه کارگردانــی ماننــد برســون )کــه شــریدر 
در کتابــش نیــز او را یکــی از ســه کارگــردان موفــق در ســبک اســتعلایی معرفــی می کنــد( ایــن 
رویکــرد را بــه خــود بازیگــران هــم می گفــت تــا از همــذات پنــداری بــا نقــش دســت بردارنــد؛ 
حتــی »خواســت او از بازیگــران ایــن بــود کــه جمــلات خــود را بیــان نکننــد، بلکــه صرفــا آنهــا 
را بــر زبــان بیاورنــد و تــا حــد امــکان بــدون کمتریــن بارقــه ای از بیانگــری. در ایــن صــورت 
غلیان هــای عاطفــی بــه صــورت فرعــی بــه ظهــور می رســند« )ســانتاگ، 1378: 195( بــاور 
ســانتاگ ایــن اســت کــه برســون و دیگــر فیلمســازان ســبک اســتعلایی ســینما را فــی حــد ذاتــه 
ــان امــر مقــدس و متعــال موفــق  ــد کــه می توانــد در بی واجــد نوعــی خلــوص و زلالــی می دانن
باشــد بــه شــرط آنکــه عوامــل بازدارنــده و مزاحــم چــون بازیگــران مشــهور یــا دیگــر ابزارهــا و 

.)Sontag, 1997( مصالــح مــادی و رایــج در فیلــم بــه کار گرفتــه نشــود
نکتــه دیگــر حرکــت دوربیــن اســت کــه عمومــا بــه صــورت آهســته و حتــی ثابــت تصویــر 
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را روایــت می کنــد. تــا بــه نوعــی از هیجــان بــه عنــوان ابــزاری مــادی کاســته و بــا اســتفاده از 
نمــای ایســتا زمینــه را بــرای برانگیختگــی معنــوی ایجــاد کنــد )ســیتنی بــه نقــل از درخشــان و 
ــا نمایــش  ــی جنبه هــای شــاعرانه در فیلم هــا ب ــن واقع گرای ــار ای حســینی، 1402: 83(. در کن
صحنه هایــی از طبیعــت و نمادهــای نورانــی وهرآنچــه کــه بتوانــد مفهومــی معنــوی را بــه 
مخاطــب منتقــل کنــد، به ســان ابــزاری کمیــاب اســتفاده می شــود )آژل و آیفــره، 1380: 51(.

ــم اول  ــد. فیل ــان می ده ــر نش ــوع را بهت ــن موض ــاره ژان دارک، ای ــم درب ــه فیل ــه س مقایس
ســاخته فلمینــگ در ســال 1948 و دیگــری ســاخته پــره مینجــر در ســال 1957 و فیلــم ســوم به 
عنــوان فیلمــی اســتعلایی و قدیمی تــر از ایــن دو، فیلــم مصائــب ژان دارک، ســاخته کارل درایــر 
در ســال 1928 اســت کــه سرشــار از ابزارهــای خــاص )کمیــاب( اســت ولــی دو فیلــم اولــی بــا 

ابزارهــای کثیــر ســاخته شــده اســت:
ــد کــه متناســب  ــا هــزاران ســیاهی لشــگر اجــرا می کن ــاج گــذاری را ب ــه ت ــگ صحن فلمین
بــا بودجــه کلانــش اســت در حالــی کــه پــره مینجــر صحنــه محاکمــه را سرشــار از حــرکات و 
مکالمــات فرعــی جالــب، تکه هــای ســرگرم کننــده و دراماتیزاســیون حاشــیه ای کــرده اســت. بــا 
ایــن حــال، درایــر اســت کــه بــا فیلم هــای کــم هزینــه اش کــه یک ســره عــاری از صحنه پــردازی 
و طراحــی لبــاس و ســیاهی لشــگر اســت بیش تــر از همــه بــه ترســیم حقیقــت تاریخــی نزدیــک 
می شــود: دختــری روســتایی و باکــره، لبــاس مــردان را می پوشــد، ســپاهی را بــه پیــروزی 
می رســاند، باعــث تــاج گــذاری ولیعهــد ضعیــف و قانونــی فرانســه می شــود و ســپس عــده ای 
از هــم وطنــان و نیــز خــود ولیعهــد بــه او خیانــت می کننــد و در نهایــت او بــه مرگــی شــهادت 
ــه  ــر هزین ــی و پ ــادل فیلم هــای جنجال ــم اول مع ــان مشــخص تر، دو فیل ــه بی ــرد. ب ــه می می گون
امــروزی اســت کــه در آن لباس هــای پرجزئیــات، انبــوه ســیاهی لشــگرها و تکنیک هــای پیچیــده 
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــداری بودن ــرت م ــور و کث ــه مح ــای حادث ــدگان فیلم ه ــرداری، نماین فیلمب
تماشــاگر را خیــره کننــد. در عــوض فیلــم درایــر کامــلا از عنصــر قلّــت و ابــزار خــاص بهره منــد 
اســت کــه بــا اســتفاده از آن قــادر شــد تجربــه اســتعلایی بــرای تماشــاگر خلــق کنــد )الیــوت، 
1387: 99(. ایــن مثــال نشــان می دهــد کــه منظــور از ابــزار کمیــاب یــا قلّــت نوعــی فاصلــه 
از شــلوغی ها، تکلفــات و تصنعــات رایــج ســینمایی و بــه تعبیــر دیگــر بــه کارگیــری ســادگی و 

ــم اســت. پیراســتگی در صحنه پــردازی و ســاخت فیل
البتــه میــان ابزارهــای خــاص و عــام در ایــن ســبک یــک تناســبی بایــد وجــود داشــته باشــد 
تــا ضمــن جذابیــت از واقعیــت روزمــره زندگــی بــه ســطحی معنــادار برســیم )راودراد، 1396: 
ــوان بخــش فرمــی ســبک  ــه عن ــت ب ــا کمــک عامــل کمیابــی و قلّ 50(. اتفاقــی کــه در واقــع ب
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واکاوی شیوه بازنمایی امر قدسی در رقققن 

اســتعلایی رخ می دهــد یعنــی بازنمایــی امــر مقــدس چیــزی جــز تجلــی امــر قدســی از میــان و 
خلــل واقعیــت مــادی نیســت و گاهــی خــود واقعیــت تعالــی پیــدا می کنــد )بــرد، 1372: 96(.

ــه  ــب ب ــه در آن مخاط ــت ک ــی اس ــوی روش ــی معن ــتعلایی و واقع گرای ــکل اس ــبک و ش س
کشــف بعــد معنــوی واقعیــت می پــردازد. چیــزی کــه بــه رویکــرد دینــی نیــز نزدیــک اســت. در 
رویکــرد دینــی نیــز مــا بــه دنبــال کشــف حقیقــت و وجهــه متعالــی و الهــی جهــان هســتیم )آژل 
بــه نقــل از بــرد: 110(. مــا وجهــه متعالــی هســتی را بــه صــورت عینــی و فیزیــکال نمی بینیــم 
بلکــه آن را درون هســتی و واقعیــت جهــان کشــف و مشــاهده می کنیــم. فیلم هــای مــورد بحــث 
نیــز بــا اســتفاده از روش و ویژگی هــای فرمیــک خــود تــلاش می کننــد تــا بــا برداشــتن موانــع 
و تلخیــص ظواهــر، راه آشــکارگی امــر متعالــی را نمایــان کننــد؛ آشــکار شــدن رازی متعالــی و 
مقــدس کــه تنهــا هــدف فیلــم اســت. آمــده آیفــره در مــورد آثــار برســون بــه عنــوان فیلم هایــی بــا 
ســبک معنــوی معتقــد اســت کــه آنهــا بــه نوعــی آشــکارگی مقــدس مشــغولند )آیفــره، 1961(.

شــریدر ایــن کشــف امــر متعالــی و تجربــه رســتگاری را از میــان واقعیــت بــا یــک روایــت 
ــی از  ــا نمایش ــم ب ــد: فیل ــاره ش ــه آن اش ــز ب ــودار 2 نی ــه در نم ــد ک ــن می کن ــه ای تبیی 3 مرحل
زندگــی روزمــره و عــادی کــه پیــش درآمــدی بــر رســتگاری و مواجهــه بــا امــر مقــدس اســت، 
تشــتتی بــرای شــخص اول فیلــم میــان او و پیرامونــش رخ می دهــد کــه منجــر بــه کنشــی تعییــن 
کننــده می شــود. در اینجــا هنــوز اســتعلایی رخ نــداده اســت و صرفــا تجربیــات انســانی 
نمایــان می شــود. آنجایــی اســتعلا رخ می دهــد کــه فیلــم در پایــان منظــری ایســتا را بــه نمایــش 
می گــذارد کــه در آن تشــتت حــل نمی شــود بلکــه اســتعلا می یایــد و امــکان تجلــی امــر متعالــی 
ایجــاد می شــود. مرحلــۀ ایســتایی از دورۀ ناهمگونــی آغــاز مــی شــود و در مهــم تریــن بخــش 
مرحلــۀ ناهمگونــی، یعنــی کنــش تعییــن کننــده و مرحلــۀ نهایــی قــرار مــی گیــرد و تجلــی متعــال 

را ممکــن مــی ســازد )گهربخــش، اســفندیاری و رســتمی، 1401: 50-449(.
بیــان اســتعلایی در مذهــب و هنــر می کوشــد انســان را بــه امــر وصــف ناشــدنی، نامرئــی 
و ناشــناختنی نزدیــک کنــد؛ تــا آنجایــی کــه کلمــات، تصاویــر و ایــده هــا بتواننــد چنیــن کاری 
کننــد )شــریدر بــه نقــل از الیــوت، 1387: 98(. شــریدر همچنیــن مدعــی اســت کــه نشــانه ها 
و مضامیــن دینــی و مذهبــی فرهنــگ بومــی هــر کارگــردان در مرحلــه پایانــی و ایســتایی شــکل 
ــه نقــل از الیــوت، 1387: 98(.  ــه نمایــش می گــذارد )شــریدر ب مشــابهی را از امــر متعالــی ب
بــه بیــان دیگــر ســبک اســبتعلایی می توانــد مــا را بــه آن ســکوت و تصویــر ناپیدایــی نزدیک تــر 
کنــد کــه در آن خطــوط مــوازی مذهــب و هنــر بــا یکدیگــر تلاقــی می کننــد و در هــم می آمیزنــد 

)شــریدر، 1383: 170(.



86

شماره‌شصت‌وشش
سال‌بیست‌وپنجم
تابستان‌‌1403

مقاله‌علمی‌_‌پژوهشی

یافته های پژوهش
از منظــر ویژگــی کلــی و تحلیــل روش و شــکل، ســبک اســتعلایی بــا ســبک هنــر قدســی قرابــت 
روشــنی از نظــر ماهیــت دارد: نــه در هنــر قدســی و نــه در ســبک اســتعلایی بــه خاطــر موضــوع 
مذهبــی، اثــر هنــری، متعالــی نیســت بلکــه بــه خاطــر صــورت )فــرم( شــیوه ســاخت و پرداخــت 
اســت کــه یــک اثــر هنــری در اتحــاد بــا مــاده و محتــوای مقــدس، متعالــی یــا دینــی خوانــده 
می شــود )شــریدر، 1384: 2(. در ایــن ســینما، فــرم و مــاده خــام هــر دو از منشــأ امــر قدســی 
می آینــد. همانطــور کــه موضــوع و محتــوای آن رو بــه ســمت معنویــت دارد، تــلاش دارد تــا فــرم 
خــود را نیــز معنــوی و دینــی بســازد، چــرا کــه اشــراقات متعالــی، معنــوی یــا دینــی در قالب هــای 
ــدس و  ــر مق ــز هن ــی، 1374: 53(. ســنت گرایی نی ــق نمی شــوند. )آوین ــک از خــود تزری منف
ــه شــده  ــد موضــوع و محتوایــش از دیــن گرفت ــز مانن ــد کــه فــرم آن نی ــری می دان ــی را هن متعال
باشــد )اســماعیلی، 1395: 128(؛ بنابرایــن اگرچــه مــاده و محتــوا اهمیــت دارد امــا ســبک و 
شــکل متعالــی و مقــدس اثــر هنــری اصالــت و اهمیــت ویــژه ای دارد. بایــد موضــوع مقــدس 
بــا صــورت مقــدس و متناســب بــا خــود آن بیــان شــود )پازوکــی، 1389: خبرگــزاری شبســتان( 
پــس شــباهت اول آنکــه هــم ســبک اســتعلایی و هــم هنــر قدســی ضمــن توجــه بــه موضــوع 
متعالــی، قائــل بــه تناســب فــرم متناســب و مخصــوص بــا موضــوع در اثــر هســتند. نکتــه بعــد 
آنکــه، در هنــر قدســی ســبک اثــر هنــری مبتنــی بــر اصــول معنــوی و الهــی اســت کــه در نتیجــه 

مواجهــه مســتقیم مخاطــب بــا امــر قدســی اســت.
بنابرایــن می تــوان گفــت کــه در هنــر قدســی، صــورت نــزول مضامیــن و مفاهیــم مقــدس و 
قالــب آن اســت. در واقــع میــان آن مضامیــن متعالــی و مقــدس بــا صــورت هنــری تناظــر وجــود 
دارد. »هنــر مقــدس هنــری اســت کــه زبــان صــوری آن هنــر نیــز بــر وجــود همــان منبــع روحانــی 
گواهــی دهــد. تنهــا هنــری کــه قالــب و صورتــش نیــز بینــش روحانــی خــاص مذهب مشــخصی 
را منعکــس کنــد، مقــدس اســت« )بورکهــارت، 1376: 7( هــر دو آنهــا در ســبک خــود متأثــر 
از هنــر بــدوی و ســنتی هســتند کــه جهــان بینــی دینــی پشــتوانه کار آنــان اســت و در شــکل کار 
هنــری کامــلا خــود را نشــان می دهــد. ســبک اســتعلایی نیــز ماننــد هنــر قدســی و بــا بهره منــدی 
از ویژگی هــای هنــر بــدوی تــلاش می کنــد تــا واســطه های مــادی را تــا جایــی کــه ممکــن اســت 
حــذف کــرده تــا امــر مقــدس در فیلــم تجلّــی پیــدا کنــد. در واقــع هنــر بــدوی ماننــد تقاطعــی 

اســت کــه در آن ســبک اســتعلایی و هنــر قدســی بــا یکدیگــر ملاقــات می کننــد.
بــا ایــن همــه نمی تــوان گفــت کــه ســبک اســتعلایی در ســینما ماننــد هنــر قدســی در عالــم 
ســنت، مضامیــن مقــدس و متعالــی را عینــاً چنانکــه اشــاره شــد بــه تصویــر درآورده باشــد یــا 
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ــه خاطــر به کارگیــری  لااقــل چنیــن ادعایــی از ســوی ســنت گرایان مطــرح نشــده اســت امــا ب
ابــزار کمیــاب و رویکــرد تعالی جویانــه اش و ویژگی هــای مشــترکی کــه بــا هنــر قدســی در 
بدویــت دارد، ســبکی معنــوی اســت کــه بــه امــری فرابشــری اشــاره می کنــد. شــریدر خــود در 
بخــش مقدمــه کتــاب خــود، بعــد از تعریــف امــر اســتعلایی در بخشــی بــه تعاریــف هنر قدســی 
می پــردازد کــه در واقــع در حالــت اول بــه هنــر قدســی مــورد نظــر ســنت گرایان اشــاره می کنــد. 
»آثــاری کــه بیننــده را از امــر متعــال آگاه مــی ســازند کــه ماننــد وحــی بایــد از مــاورا نــازل شــده 
باشــد«؛ امــا در حالــت دوم »آثــاری کــه بازتــاب امــر متعــال در آیینــه ذهــن بشــر را بیــان مــی 
کننــد یعنــی آثــاری کــه بشــر ســاخته و گویــای امــر مطلقــاً غیــر هســتند تــا خالقــان فــردی خویش 
ماننــد بــاغ هــای ذن یــا شــمایل بیزانســی«. )شــریدر، 1384: 8( می تــوان گفــت ایــن همــان 
ســبک اســتعلایی مــورد نظــر شــریدر اســت کــه بــه عنــوان یکــی از اقســام هنــر قدســی معرفــی 
ــوع  ــم ن ــد را ه ــان می کنن ــی را بی ــر متعال ــر از ام ــه بش ــه تجرب ــی ک ــه او فیلم های ــود البت می ش

ــد. ــتعلایی می دان ــای اس ــری از فیلم ه دیگ
در ســبک اســتعلایی، روایــت فیلــم در یــک سیروســلوک و یــک مســیر معنــوی قــرار دارد. 
ــار  ــه کن ــطحی ب ــری و س ــای ظاه ــه لایه ه ــه رفت ــود و رفت ــاز می ش ــی آغ ــیر ابتدای ــم از مس فیل
مــی رود و بیننــده در فیلــم تعمــق پیــدا می کنــد. تــا جایــی کــه بیننــده زمانــی کــه تصویــر متوقــف 
می شــود، بــه لحظــه ای خواهــد رســید کــه دیگــر تصویــر فیلــم را مشــاهده نمی کنــد بلکــه در 
ورای آن امــر مقــدس بــرای بیننــده احســاس می شــود. ایــن مراحــل خــود را از طریــق کیفیــات 
ســینمایی شــبیه بــه هــم نمایــش می دهنــد و در نهایــت بــه منطقــه ای قــدم می گذارنــد کــه در 
آنجــا اشــیا در ذات خویــش حضــور دارنــد )شــریدر، 1384: 162-163(. در هنرهای قدســی 
کــه بیشــتر شــامل مــواردی چــون نقاشــی و هنرهــای تجســمی چــون خوشنویســی اســت نیــز 
ماننــد ســبک اســتعلایی امــر مقــدس بــه شــیوه ای کــه در آن بــا پیراســتگی و قلّــت همــراه اســت، 
ــر قدســی تلاشــی  ــان هن ــد زب ــان صــوری ســبک اســتعلایی مانن ــان می شــود؛ بنابرایــن زب نمای
بــرای نزدیــک شــدن بــه روش معنــوی بــرای نمایــش امــر قدســی در هنــر اســت. زیــرا اساســا در 

هنــر قدســی بایــد میــان موضــوع متعالــی و صــورت آن پیونــد وجــود داشــته باشــد.
فیلم هــای برســون، درایــر، اوزو و برخــی فیلم ســازان ایرانــی ماننــد مجیــدی، میرکریمــی، 
تبریــزی و حاتمی کیــا بــه وضــوح نوعــی ســادگی، قلّــت و معنویت گرایــی را نشــان می دهــد کــه 

مخاطــب را بــه تجربــۀ معنــوی در حیــن تماشــای فیلــم نزدیــک می کنــد.
بنابرایـن شـباهت دوم اینکـه سـبک اسـتعلایی و هنـر قدسـی از نظـر شـیوه اجـرای کار، 
رویکـرد معنـوی را در عملکـرد خـود اتخـاذ می کنند. شـریدر تأکید دارد که نشـانه ها و محتوای 
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مذهبـی فرهنـگ هـر کارگردان در سـبک اسـتعلایی وجـود دارد. چنانکـه در آثار اوزو فیلمسـاز 
ژاپنـی فرهنـگ مذهبـی ذن را تشـریح می کنـد )گهربخـش و همـکاران، 1401: 450(. یـا در 
سـینمای تارکوفسـکی که سـینمای او را نیز یکی از اشـکال سینمای اسـتعلایی می دانند براساس 

رهیافت هـای مسـیحی سـاخته شـده اسـت )فیـاض و همـکاران، 1397: 58(.
در هنــر قدســی نیــز محتــوای دینــی و روح الهــی وجــود دارد. هــم ناظــر بــر انــواع آثــار ماننــد 
معمــاری مســاجد و کلیســا، خوشنویســی قــرآن، باغ هــای ذن بودیســم و... هــم ناظــر بــه اینکــه 
عمــلا هنــر قدســی در ســاحت ســنت گرایی تعریــف می شــود کــه همــه چیــز در آن بــا دیــن و 
معنویــت دینــی گــره خــورده اســت و از سرچشــمه غیردینــی بهره منــد نمی شــود. پــس نکتــه دوم 
اینکــه ســبک اســتعلایی و هنــر قدســی از حیــث مــاده و محتــوا نیــز رویکــرد متعالــی و معنــوی 
دارنــد. پــس شــباهت و قرابــت ســوم نیــز ناظــر بــر اهمیــت محتــوا و موضوعــات مرتبــط بــا دین 
و معنویــت اســت کــه در ســبک اســتعلایی و هنــر قدســی دیــده می شــود. شــباهت دیگــر مربــوط 
بــه موضــوع ســمبل و نشــانه اســت. نشــانه ها و ســمبل ها نیــز می تواننــد در انتقــال امــر مقدســی 
ــجد،  ــد مس ــی مانن ــی و مذهب ــلٌا دین ــده ای کام ــد گاه پدی ــر می توانن ــن مظاه ــند. ای ــق باش موف
کلیســا، روحانــی یــا کشــیش، یــک شــخصیت دینــی ماننــد انبیــا یــا امامــان شــیعه باشــند. در 
ایــن صــورت مــا بــا ســینمای پدیــدار دینــی مواجــه هســتیم کــه در آن عنصــر دیــن و مذهــب بــه 
صــورت ملمــوس، شــفاف و عینــی خــود را نشــان می دهنــد )آرامــی، 1380: 55(. مظاهــر و 
نمادهایــی نیــز در هنــر وجــود دارنــد کــه بیشــتر رمزگونه انــد و الزامــاً بــه عنــوان نشــان دینــی 
شــناخته نمی شــوند. بــه عقیــده ســنت گرایان مفاهیــم و مضامیــن مقــدس و متعالــی زمانــی کــه 
ــه رمــز و راز شــکل  ــه مثاب ــر وارد می شــوند، اینچنیــن هســتند؛ یعنــی ب در زبــان و صــورت هن
ــای  ــاید معن ــانه های مقــدس کــه ش ــر، 1385: 424(؛ بنابرایــن می تــوان نش می گیرنــد )نص

کامــلًا روشــن آنــان بیــان نشــده را نیــز در قالب هــای هنــری دیــد کــه حامــل امــر قدســی اند.
در ســبک اســتعلایی نیــز نشــانه ها و نمادهــای دینــی بــی جــا و مــکان نیســتند و کمابیــش 
ــاب ســبک‌ ــه کت ــن ســبک مشــاهده کــرد. ترقی جــاه در مقدم ــا را در فیلم هــای ای ــوان آنه می ت
اســتعلایی شــریدر می نویســد: »نشــانه های دینــی در هنــر باعــث می شــود تــا ســیر اســتعلایی از 
عالــم محســوس بــه عالــم معقــول یــا حرکــت در قــوس صعــود بــه واســطه فهــم نمادهــا و نشــانه 
هــای دینــی انجــام مــی گیــرد« )شــریدر، 1384: 1(؛ بنابرایــن شــباهت چهــارم نیــز بــه کارکــرد 
ســمبل و نشــانه ها در ســبک اســتعلایی و هنــر قدســی برمی گــردد کــه در هــر دو حامــل پیامــی 
دینــی و الهــی هســتند و در تقویــت جنبــه معنــوی و متعالــی ســبک هنــری خــود کمــک می کننــد.
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نمودار 3ق ویژگی های مشترک و شباهت  های میان سبک استعلایی و هنر قدسی

بنابرایــن آنچــه کــه ســبک اســتعلایی نامیــده می شــود، در واقــع تــلاش بــرای بــه کارگیــری 
فــرم ســینمایی بــرای بیــان امــر مقــدس اســت.

معرفی و تحلیل نمونه ها
در ســینمای ایــران فیلم هــای فراوانــی بــا موضوعــات مرتبــط بــا مفاهیــم معنــوی ســاخته شــده 
ــن  ــود. در ای ــلاق می ش ــی اط ــینمای دین ــینمایی، س ــد س ــات نق ــتر در ادبی ــا بیش ــه آن ه ــه ب ک
فیلم هــا شــاهد بازنمایــی مفاهیــم متعالــی و معنــوی هســتیم کــه عمومــا از نظــر ســبک ســاخت 
دارای عناصــر ســبک اســتعلایی اســت. از ایــن میــان می تــوان بــه فیلم هــای مهاجــر، دیده بــان، 
بلمــی بــه ســوی ســاحل، لیلــی و مجنــون، هــور در آتــش، کــودک و فرشــته، آواز گنجشــک ها، 
ــاه، بچه هــای آســمان،  ــور م ــر ن ــک، طــلا و مــس، زی ــی نزدی ــی دور خیل ــگ خــدا، خیل ــه رن ب
یــک تکــه نــان، قدمــگاه، اینجــا چراغــی روشــن اســت و... اشــاره کــرد. در ادامــه بــه تحلیــل 
ــم کــه از نظــر ســبک اســتعلایی دارای ویژگی هــای آشــکارتری هســتند و از  ــم می پردازی 6 فیل

ــر اســتفاده کردنــد. ــت و کم یابــی بهت اصلی تریــن عنصــر ســبک یعنــی قلّ

- مهاجر ساخته ابراهیم حاتمی کیا 1368
خلاصــه داســتان: ایــن فیلــم دربــاره چنــد رزمنــده اســت کــه در دوران جنــگ در تلاشــند تــا یــک 
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پهبــاد را در شــرایط دشــواری کــه دارنــد بــه پــرواز درآرنــد تــا از مناطــق جنگــی دشــمن تصویــر 
بــرداری کنــد. آنهــا بــه خاطــر ســختی کار و بــرای آنکــه بــه نتیجــه برســند بــه اهــل بیــت )ع( 
ــه آنــان آرزوی بزرگتــری یعنــی شــهادت  خاصــه حضــرت زهــرا )س( متوســل می شــوند. البت
دارنــد. در نهایــت ضمــن جنــگ و مقابلــه بــا دشــمن پهبــاد بــه پــرواز در می آیــد امــا بــا شــهادت 
رزمنــده هــا پهبــاد در آســمان پــرواز بــی نهایــت می کنــد و گویــی دیگــر بــرای تصویربــرداری 
پــرواز نمی کنــد. در انتهــای فیلــم پــرواز پرنــده هوایــی بــه صــورت پیروزمندانــه ای در اوج و بــر 
فــراز ابرهــا تصویــر شــده. در ذهــن شــهید ایرانــی تصاویــر کربــلا تداعــی می شــود و بــا صــدای 

زنــگ پــلاک هــای رزمنــدگان و شــهدا و اوج گیــری مهاجــر، فیلــم بــه پایــان می رســد.
تحلیــل: در مهاجــر تکثــر حــوادث آرام آرام از فیلــم حــذف می شــود و ایــده پــرواز در 
آســمان بــه مثابــه ابــزاری شــاعرانه و کمیــاب کــه ارجــاع بــه پــرواز ارواح شــهدا در ســماوات 
دارد، جایگزیــن ابزارهــای کثیــر و متنــوع می شــود. در نهایــت کارگــردان بــا تجســم بخشــیدن 
بــه ابــزار کمیابــی همچــون پــلاک کــه در خدمــت تعالــی روحــی اســت بــا در میــان گذاشــتن 
ابــزار کثیــر، توانســته بهــره گیــری از نمــاد را نیــز در نقطــه اوج فیلــم بــا ایــن ســبک تلفیــق کــرده 
و بــا حرکــت هواپیمــا در آســمان کــه پلاک هــای رزمنــدگان در ســر نــوک آن اســت، پــرواز روح 
رزمنــدگان از دنیــای مــادی و ملاقــات بــا خــدا در عالــم غیــب را در قالــب نمــاد ایــن پــرواز بــه 
نمایــش درآورد. رفتــه رفتــه ایــن واقعیــت زمینــی و کامــلًا مــادی، تبدیــل بــه واقعیتــی دیگــر، 
ــه و آســمانی  ــد یــک فرشــته حامــل ارواح طیب ــا جایــی کــه مانن فرامــادی و متعالــی می شــود ت
شــهدایی اســت کــه بــه ســوی معبــود می رونــد. حاتمی کیــا توانســته بــر تكنیــک پیچیــده ســینما 
غلبــه کنــد، حجــاب هــای تصنــع و تكلــف و صــورت گرایــی را بــدرد، از ســطح عبــور کنــد و 
بــه عمــق برســد و بــا ســینما حرفــی را بزنــد کــه جامعــه متدیــن و معنــوی می خواهــد )آوینــی، 
1390: 76(. آوینــی معتقــد اســت مهاجــر ســاختاری دارد کــه آن را از فیلم هــای واقع گــرا بــه 
معنــای حیــات روزمــره و مــادی و عــادی بشــر جــدا کــرده و اتفاقــاً زندگــی را در ســطح معنوی و 
»بــا عنایــت بــه حقایــق ازلــی« تفســیر می کنــد )آوینــی، 1390: 207(. در مهاجــر صحنه هــای 
ــه  ــدارد ک ــوودی دارد وجــود ن ــی و هالی ــه خشــن و صنعت ــه جنب ــزی دشــمنان ک ــده خون ری زنن
نشــانه دیگــری بــر حــذف وجــوه نفســانی و مــادی بــرای نزدیــک شــدن بــه ســاحت معنــوی و 
مقــدس اســت. فیلــم مهاجــر در واقــع چهــار ویژگــی مشــترک ســبک اســتعلایی و هنــر قدســی 
را حتــی المقــدور شــامل شــده اســت؛ به طوری کــه ضمــن اتخــاذ ابزارهــای خــاص، معنــوی و 
کمیــاب در بازنمایــی امــر مقــدس، هــم از نمــاد و نشــانه بهره منــد اســت، هــم محتــوا و روح 
دینــی در آن حاکــم اســت و در نهایــت شــکلی نزدیــک و متناســب بــرای بیــان امــر مقــدس دارد.
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واکاوی شیوه بازنمایی امر قدسی در رقققن 

نمودار 4ق ویژگی های مشترک سبک استعلایی و هنر مقدس در فیلم »مهاجر«

- خیلی دور، خیلی نزدیک ساخته رضا میرکریمی 1383
خلاصــه داســتان: دکتــر محمــود عالــم، جــراح برجســته مغــز و اعصــاب چنــان غــرق در کار و 
روابــط کاری و دلمشــغولی هایش اســت کــه پســر نوجوانــش ســامان را فرامــوش کــرده اســت. در 
شــب تولــد پســرش - کــه دانشــجوی نجــوم اســت- طبــق قولــی کــه بــه او داده یــک تلســکوپ 
ــان رســیده و پســرش  ــه پای ــد ب ــه می رســد کــه جشــن تول ــه خان ــی ب ــا زمان برایــش می خــرد ام
همــراه دوســتانش در آســتانه ســال نــو بــرای رصــد کــردن ســتاره ها بــه کویــر رفته انــد. ســاعتی 
ــن  ــس از رفت ــزی اســت و پ ــور مغ ــدش دچــار توم ــرده کــه فرزن ــم پی ب ــر عال ــش از آن، دکت پی
ــزش  ــر بن ــم ســوار ب ــر عال ــش، دکت ــان و کی ــه ســفر اصفه ــرش ب همســر دوم و پســر کوچک ت
بــه کویــر می نــزد تــا فرزنــداش را بیابــد، تلســکوپ را بــه او برســاند و در واقــع بــه او نزدیــک 
ــگاه خــودش  ــه جای ــر نســبت ب ــگاه دکت ــی در ن ــج باعــث تغییرات ــن ســفر به تدری ــا ای شــود؛ ام
و شــرایط پیرامــون می شــود. او در طــی ایــن ســفر بــا افــراد ســاده و باخدایــی در کویــر آشــنا 
ــا جایــی کــه احســاس  ــد ت ــر می دهن ــه و فضــای شــخصی او را کم کــم تغیی می شــود کــه روحی
می کنــد رویــه ای کــه تــا قبــل از ایــن در زندگــی طــی می کــرده اشــتباه بــوده اســت. آن افــراد او 
را بــا ابعــاد معنــوی جهــان آشــتی می دهنــد و تــلاش می کننــد تــا بگوینــد کــه ایــن خــدا اســت 
کــه در زندگــی و جهــان گرداننــده امــور اســت و بایــد در ســختی ها بــه او پنــاه بــرد. بعــد از ایــن 
ــرای نجــات  ــان شــن می شــود. او راهــی ب ــار طوف ــر گرفت او درجســت وجوی پســرش در کوی
پیــدا نمی کنــد تــا اینکــه یکبــاره شیشــه ســقف ماشــینش بــاز می شــود، نــوری از بــالا بــه داخــل 

ــد و او را نجــات می دهــد. ــه داخــل می آی ــد و دســت پســرش ب ماشــین تاریــک می تاب
تحلیــل: ایــن فیلــم رضــا میرکریمــی هــم یکــی از آثــاری اســت کــه در آن می تــوان تجلّــی امــر 
قدســی را شــاهد بــود، بلکــه بایــد گفــت فیلــم در جســت وجــوی امــر قدســی اســت کــه آن را 
نــه از عالــم بــالا، بلکــه بــا منطــق فطــری انســان و از میــان همیــن جهــان بــه مــا نشــان می دهــد. 
روایــت زندگــی دکتــر ماننــد همــان روایــت اســتعلایی در ابتــدا در حالــت عــادی و در زندگــی 
ــر مــی رود. او امــا بیشــتر از  ــه کوی ــدا کــردن ســامان ب ــرای پی روزمــره خــود اســت بعــد از آن ب
آنکــه بایــد ســامان فرزنــدش را پیــدا کنــد لازم اســت کــه خــود حقیقــی و متعالــی اش را پیــدا 
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کنــد. او در کویــر تــلاش می کنــد تــا حتــی در مقابــل باورهــای دینــی بایســتد و بــه لجاجــت نیــز 
می افتــد و در ایــن میــان بــه دام بــلا گرفتــار می شــود. چیــزی کــه بــرای رســیدن نقــش اصلــی 
بــه گرفتــاری و تشــتت و فروپاشــی لازم اســت. دکتــر در ســکانس های پایانــی تمــام راه هایــش 
بــه جهــان بیــرون قطــع شــده و موبایــل و ماشــین و نمادهــای مدرنیتــه دیگــر نمی تواننــد او را 
نجــات دهنــد. او کــه می گفــت کجــا خــدا وجــود دارد مــن خــودم بــا دســتانم بیمــاران را نجــات 
ــد خــود را نجــات دهــد. در ایــن شــرایط  ــار شــده و خــودش هــم نمی توان می هــم حــالا گرفت
نــوری کــه در نمــای آخــر از بــالا بــه ســوی او می تابــد و نجاتــش می دهــد، نمایــش و نمــاد امــر 
متعالــی اســت. دســت غیبــی کــه در دســتان فرزنــدش دیــده می شــود و او را از دام دنیــا نجــات 
می دهــد. فیلــم از نیمــه کــه بــه کویــر وارد می شــود از طبیعــت بــرای ایجــاد بســتری معنــوی بــه 
عنــوان ابــزار کمیــاب بهره منــد می شــود امــا از دیگــر تکنیک هــای منــدرج در نمــودار شــماره 2 
کمتــر اســتفاده کــرده اســت بنابرایــن تقریبــا کمتــر از ایــن جهــت موفــق اســت؛ امــا نشــانه هایی 
ماننــد نــوری کــه در تاریکــی از بــالا بــه داخــل خــودرو می تابــد مشــخصا نمــادی از امــر قدســی 
ــه خاطــر  ــم ب ــه فیل ــده اســت. البت ــادی و نفســانی پزشــک تابی ــک م ــای تاری ــه دنی اســت کــه ب
روایــت زندگــی مــدرن شــخص اول از فضــای مــادی نتوانســته فاصلــه زیــادی بگیــرد و بــرای 
همیــن شــکل فیلــم تناســب کاملــی بــا هنــر مقدس نــدارد امــا روایــت و موضــوع دینــی و معنوی 

آن در کنــار ابزارهــا و نشــانه ها آن را بــه بیــان امــر مقــدس نزدیــک کــرده اســت.

نمودار 5ق ویژگی های سبک استعلایی و هنر مقدس در فیلم »خیلی دور خیلی نزدیک«

- آواز گنجشک ها ساخته مجید مجیدی 1386
خلاصــه داســتان: ایــن فیلــم بــه داســتان مــرد ســاده، میانســالی بــه نــام کریــم می پــردازد. وی در 
یــک مزرعــه پــرورش حیوانــات کار می کنــد و شــیفته شترمرغ هاســت. برحســب اتفــاق یکــی از 
شــترمرغها از مزرعــه فــرار می کنــد. کریــم چنــد روزی جســتجو می کنــد، امــا موفــق بــه یافتنــش 
نمی شــود و در نتیجــه از کار اخــراج می شــود. ایــن بهانــه ای می شــود کــه بــرای اولیــن بــار بــه 
شــهر بــرود. در شــهر از طریــق مسافرکشــی بــا موتورســیکلت امــرار معــاش می کنــد. بعــد از آن 
ــه بــرای او دردســرهایی در  ــه روســتا بازمی گــردد. کار روزان ــه شــهر مــی رود و ب کریــم مــدام ب
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ــه  ــر کاری ک ــه ه ــت ب ــد و دس ــه او نمی دهن ــازه کار ب ــا اج ــه موتوری ه ــه ای ک ــهر دارد به گون ش
می زنــد بــا مشــقات فــراوان روبــرو می شــود. او در شــهر اعتقــادات دینــی اش را حفــظ می کنــد 
و حتــی نمــازش را در وســط پیــاده رو می خوانــد؛ امــا در هــر حــال زرق و بــرق زندگــی شــهری 
کریــم را هــم تــا حــدودی اســیر می کنــد. او یــک درب آبــی از شــهر بــه روســتا مــی آورد و آن را 
بــه گوشــه ای  می گــذارد امــا یکــی از اهالــی روســتا آن را می بــرد. او کــه از ایــن موضــوع ناراحــت 
ــز  ــه ســراغ در مــی رود و همســایه نی ــرده اســت؟ او ب ــرای چــی درب را ب شــده می گویــد کــه ب
از پــس گرفتــن در ناراحــت می شــود. ســپس او درحالــی کــه درب آبــی را روی کمــر گذاشــته 
ــه  ــه خان ــد و در را ب ــه راه می افت ــان ب ــس زن ــوخته نف ــک و س ــرای خش ــده در صح ــم ش و خ
برمی گردانــد. دیگــر مــال انــدوزی کــه حاصــل حضــور او در شــهر بــود در او اثــر کــرده اســت. 
در کل دیگــر آدمــی حســابگر و تــا حــدی خودخــواه شــده اســت و کمتــر اخــلاق رحمانــی دارد. 
آخــر ســر کریــم خــود زیــر وســایلی کــه جمــع کــرده اســت می مانــد و آســیب جــدی می بینــد. 
ــن  ــد. در ای ــایل را می برن ــد وس ــادت او می آین ــرای عی ــه ب ــه خان ــه ب ــایه ها ک ــدام از همس هرک
مــدت بچه هــای او نــان آور خانــه می شــوند. کــم کــم ایــن دوران تمــام می شــود و مزرعــه ای کــه 
کریــم در آن بــرای پــرورش شــتر مــرغ کار می کــرد، بــا بازگشــت شــترمرغ آبــاد می شــود. کریــم 
ــه کار  ــر شــده و ب ــد. حــال او بهت ــوس شــده را آزاد و رهــا می کن ــه محب گنجشــکی کــه در خان
ــد  ــز نوی ــه چی ــد و هم ــوند و می رقصن ــحال می ش ــدن او خوش ــا دی ــترمرغ ها ب ــردد. ش بازمی گ

تغییــر و بهبــود اوضــاع جهــان را می دهــد.
ــی  ــای روای ــن مؤلفه ه ــدی اصلی تری ــد مجی ــم آواز گنجشــک ها ســاخته مجی ــل: فیل تحلی
بــرای بازنمایــی امــر مقــدس در فیلم هــای اســتعلایی را رعایــت کــرده اســت. زندگــی روزمــره 
ــن  ــی یافت ــت تعال ــد و در نهای ــخصیت رخ می ده ــرای ش ــه ب ــی ک ــتت و گره های ــادی، تش و ع
واقعیــت ابتدایــی فیلــم یعنــی زندگــی عــادی و روزمــره کریــم بــه یــک واقعیــت بریــن و متعالــی. 
در ایــن فیلــم کریــم در ابتــدا در زندگــی عــادی و روزمــره خــود مشــغول کار اســت و در یــک 
کلام زندگــی ســاده ای دارد. او از زمانــی کــه بــا محدودیــت روبــرو می شــود دچــار نفســانیت و 
دنیازدگــی می شــود. حــالا او از نظــر معنــوی، دیگــر آدم خــوب قبلــی نیســت؛ امــا قلــب و ذات 
او هنــوز ســلامت اســت و بــرای همیــن دســت امــر غیبــی و متعالــی او را در ادامــه بــه ســمت 
دیگــری هدایــت می کنــد کــه بــا آوار شــدن وســایل روی ســر او و خانــه نشــین شــدنش آن را 
می بینیــم. گویــا انــگار تقدیــر الهــی اینگونــه رقــم خــورده تــا او کــه در مســیر دیــن و ایمــان بــوده 

دیگــر ایــن روش اشــتباه را طــی نکنــد.
در سکانســی کــه او درب را روی کمــر گذاشــته و مــی رود، رنــگ آبــی در بــه ســمت بــالا و 
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آســمان اســت در حالــی کــه پاییــن روی ســطح زمیــن همــه چیــز ســوخته و خشــک و لــم یــزرع 
اســت. کریــم در حــال بــه دوش کشــیدن بــار دنیــا به ســختی اســت در حالــی که روزی و آســایش 
و گشــایش در عالــم ملکــوت و دســت خداونــد اســت. ایــن ســکانس بــه خوبــی مخاطــب را 
متذکــر امــر متعالــی در خــلال زندگــی دنیــوی و مــادی می کنــد. در ایــن ســکانس نمــاد و نشــانه 
مظهــری بــرای نمایــش امــر متعالــی اســت؛ امــا جــدای ایــن تعالــی یافتــن شــخصیت کریــم و 
زندگــی عــادی او اصلی تریــن مؤلفــه بــرای نشــان دادن تعالی گونگــی اســت. در حقیقــت امــر 

واقــع در فیلــم خودتعالــی پیــدا می کنــد.

نمودار 6ق ویژگی های سبک استعلایی و هنر مقدس در فیلم »آواز گنجشک ها«

- به رنگ خدا ساخته مجید مجیدی 1376
ــه  ــی ب ــای رحمان ــی آق ــم یعن ــان آغــاز می شــود. معل ــا مدرســه نابینای ــم ب خلاصــه داســتان: فیل
محمــد می گویــد کــه پــدرش بــه کمــپ و مدرســه آمــده اســت تــا محمــد را ببینــد. محمــد تنهــا 
پســر باقــی مانــده در حیــاط وســیع مدرســه و مجتمــع آموزشــی اســت. همه دانــش آمــوزان نابینا 
بــه همــراه خانــواده شــان محــل را تــرک کــرده انــد. پــدر محمــد می گویــد بــه علــت فــوت مــادر 
ــه  ــد کــه مجتمــع آموزشــی ب ــی هــم می گوی ــای رحمان ــرد. آق ــا خــود بب ــد محمــد را ب نمی توان
دلیــل تعطیلــی ســه ماهــه نمی توانــد او را نگهــداری کنــد. بــا بازگشــت بــه لوکیشــن روســتایی 
ــتان  ــط در باغس ــای محی ــد. صداه ــازی می کن ــد و ب ــت می چرخ ــتانه در طبیع ــد سرمس محم
ــی اســت کــه در دل، حضــور آن را حــس کــرده  ــه حقیقت ــی رســیدن ب ــده اســت. او در پ پیچی
اســت. صداهــای محیطــی فضــای فیلــم را سرشــار کــرده اســت. عزیــز، مــادر آقــای رمضانــی 
تنهــا زن حمایتگــر محمــد اســت. محمــد بیشــتر اوقاتــش را در طبیعــت می گذرانــد. او در پــی 
فهــم رمــوز طبیعــت اســت. محمــد بــه رغــم نابینایــی بــه مدرســه مــی رود و در امــر تحصیــل 
پیشــرفت محسوســی دارد. محمــد کــه بــا ازدواج پــدر موافــق نیســت توســط پــدر بــه شــهر و 
ــه  ــی گلای ــد و بازمی گــردد. او از نابینای ــرار می کن کارگاه نجــاری فرســتاده می شــود. محمــد ف
ــت دارد.  ــتر دوس ــان را بیش ــما نابینای ــدا ش ــه خ ــد ک ــه او می گوی ــخ ب ــم در پاس ــا معل دارد ام
صــدای رعدوبــرق هشــداردهنده اســت و آســمان آبــی جــای خــود را بــه آســمان ابــری و تیــره 
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داده اســت. پــدر بــه خاطــر گرفتارهــای متعــدد روزمــره و رســیدگی بــه وضعیــت محمــد شــروع 
بــه شــکوه از خــدا می کنــد و می گویــد کــه خدایــی کــه میگــی بزرگــه چــرا دســتمو نمی گیــره؟ 
بــه بچــه کــورم و زنــی کــه از دســتم رفــت چــرا رحــم نمی کنــه؟ رابطــه عزیــز و پســرش ســرد 
می شــود. صداهــای محیطــی اکنــون هــراس آورنــد. عزیــز در اثــر شــدت بیمــاری فــوت 
می کنــد. وصلــت تــازه آقــای رمضانــی بــه هــم می خــورد. نورهــا محــدود و تیره انــد. پلــی کــه 
آقــای رمضانــی و محمــد در حــال عبــور از آن هســتند بــه خاطــر ســیل خــراب می شــود. آنــان بــه 
رودخانــه خروشــان ســقوط می کننــد. آقــای رمضانــی بــا مشــقت خــود را نجــات می دهــد؛ امــا 
تنهــا کفش هــای محمــد را پیــدا می کنــد. او کنــار رودخانــه مــی دود و زمیــن می خــورد. یکبــاره 

نــوری از دســتان محمــد ســاطع می شــود کــه بــا انگشــتش بــالا را اشــاره می کنــد.
تحلیــل: به طــور کلــی فیلــم بــه دلیــل فیلمبــرداری در طبیعــت زیبــا و آرام جنگل هــای شــمال 
ــی وجــه شــاعرانه، احساســی و  ــا و لحظــات باران ــه و دری ــار رودخان ــن در کن ــران و همچنی ای
عاطفــی برجســته ای دارد. اســتفاده از ایــن عناصــر بــه تعبیــری کــه در ایــن تحقیــق بیــان شــد، 
ابــزار خــاص و معنــوی بــرای بیــان و نشــان دادن وجــه متعالــی هســتی اســت. فضــای روســتایی 
و غیرشــهری در فیلــم، جغرافیــای فرهنگــی بــه شــدت آرام، ســکونت بخــش و آکنــده از معنــا 
اســت. لوکیشــن روســتایی در واقــع بخــش جدایــی ناپذیــر جهــان فیلــم محســوب می شــود و 

طبیعــت جلــوۀ دیگــری از حضــور خداونــد اســت )حســن پور، 1396: 425(.
 از آنجــا کــه امــر متعالــی خــود مفهومــی ناپیــدا و نادیدنــی اســت ایــن موضــوع در فیلــم بــه 
رنــگ خــدا کــه شــخصیت اصلــی آن نابیناســت و قــرار اســت بــا حــس درونــی آن را ببینــد و بــا 
احساســاتش بیــان کنــد، تجربــه و شــکل تــازه ای از ســینمای تعالی گونــه اســت. چیــزی کــه مهــم 
اســت رازورانگــی فیلــم بــه خاطــر مکتــوم بــودن دیــدن محمــد بــا وجــه متعالــی هســتی اســت 
ــد. مهم تریــن  ــود بــودن آن اســت را تقویــت می کن ــه اســتعلایی فیلــم کــه رمــز و رازآل کــه جنب
وجــه زیبایی شناســی امــر قدســی کــه در فیلــم می تــوان دریافــت، انتقــال آن از طریــق طبیعــت 
خــدادادی بــه عنــوان واســطه ای غیرمصنوعــی و مــدرن اســت کــه فاصلــه میــان انســان بــا امــر 
قدســی را کــم می کنــد و بــه نوعــی یــادآور همــان عنصــر قلّتــی اســت کــه در ســبک اســتعلایی 
ــاهده  ــینمایی مش ــار س ــر آث ــر در دیگ ــه کمت ــم ک ــم فیل ــکات مه ــی از ن ــا یک ــدیم؛ ام ــادآور ش ی
می شــود، بازنمایــی امــر قدســی بــا هــردو وجهــه قهــری و لطفــی آن اســت. ویژگــی کــه رودلــف 
ــا آن را  ــه نوعــی م ــد و ب ــان می کن ــر قدســی )علمــی 1377: 95( بی ــو آن را در وصــف ام اوت
ــی  ــگل ســبز بازنمای ــم و جن ــاران نم ن ــا ب ــا ی ــم طبیعــت زیب ــم: در فیل ــم مشــاهده می کنی در فیل
آن وجهــه جذبــه و مهربــان خداونــد اســت کــه در ادبیــات عرفانــی مــا جمــال خداونــد نامیــده 
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می شــود امــا در جــای خــود وجهــه جلالــی و قهــری خداونــد نیــز از دل خشــم طبیعــت ماننــد 
ســیلاب و رعــد و بــرق نیــز دیــده و شــنیده می شــود. در پایــان نــوری کــه از دســتان محمــد کــه 
بی جــان کنــار آب افتــاده اســت بــه صــورت نمادیــن امــر قدســی را نشــان می دهــد کــه در جــان 

و روح او حلــول کــرده اســت و بــه او جــان دوبــاره می دهــد.

نمودار 7ق ویژگی های سبک استعلایی و هنر مقدس در فیلم »به رنگ خدا«

- قدمگاه ساخته محمدمهدی عسگرپور 1382
داستان: این فیلم در کاشان - به عنوان نمادی از یک شهر سنتی ایرانی- می گذرد. محور قصه 
به زندگی و سرنوشت پسری جوان می پردازد که یتیم و بی کس است. حالا پسر در عین بی کسی 
و نداشتن پدر و مادر، به نوعی انگار همة اهالی محل را پدر و مادر خود و همة خانه ها را خانة 
خود می داند. او پسری ساده و پاک دل است که سال ها پیش نذر کرده ده سال پیاپی، شب و روزِ 
نیمة شعبان در امامزاده ای خارج از شهر به سر برد و معتکف باشد. امسال نیز دهمین و آخرین 
سال ادای نذر اوست؛ اما در میان حیرت اهالی، پیش از شب نیمة شعبان به شهر بازمی گردد و 
مدعی می شود که آقا را در بیداری مشاهده کرده که به او فرمان داده به شهر بازگردد و عیدی خود 
را از آقا در شهر بگیرد. در طول داستان به تدریج مشخص می شود که در گذشته های دور، پدر 
این جوان پیش از تولد فرزند در سانحه ای کشته شده و مادرش آثار و علائم حاملگی بروز داده. 
اهالی و خصوصاً زن های محل که باور نمی کردند نطفه از شوهر مرحوم آن زن باشد، هرکدام 
به توهم اینکه شوهر خودش پدر این کودک )به زعم آنان( نامشروع است، به بهانة تنبیه او را با 
سنگ و چوب و کتک زده و از پای درمی آورند. این واقعه در نیمة شعبان رخ داده است! یکی 
از پیرزنان، بچه را نجات می دهد؛ اما مادر می میرد. تمامی اهل محل این راز تلخ را در دل خود 
نگاه می دارند و شاید به جبران این گناه جمعی، کودک را بزرگ می کنند؛ اما پس از بزرگ شدن 
کودک، هر سال او را به بهانة نذر، در جشن های نیمة شعبان از جلوی چشم خود دور می کنند 
تا عذاب وجدان کمتری داشته باشند. با کنجکاوی و کمک یکی از نوجوانان محل، این جوان 
تدریجاً به حقیقت دست می یابد و راز تولد دردناکش روشن می شود. این در حالی است که 
اهالی نیز دریافته اند تنبیه و مجازات زن، ناشی از اشتباه و کینة شخصی و توهم محض بوده 
است. در پایان، فردای نیمة شعبان، جوان بی خبر و ناگهانی، اهالی را ترک می کند و آن ها را با 
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کوله باری سنگین از بهت و پشیمانی باقی می گذارد )مجله امان، 1386: 14(.
ــه فضــا، نمــاد و آیین هــای ســنتی  ــر قدســی از ســویی ب ــی ام ــل: قدمــگاه در بازنمای تحلی
و مذهبــی چنــگ می زنــد کــه بــرای بازنمایــی ایــن مفهــوم کارکــرد و بســتر مناســبی اســت و 
از ســوی دیگــر بــا نمایــش فضــای طبیعــی و ســنتی و بــه دوراز هیاهــو و تصنعــات مدرنیســم 
ــای  ــا فض ــد ت ــلاش می کن ــرداری، ت ــن فیلمب ــی لوکیش ــال طبیع ــس و ح ــدی از ح ــا بهره من و ب
زیبایی شناســی بصــری فیلــم را بــه ســمت پیراســتگی و خلــوص ببــرد تــا زمینــه بــرای بازنمایــی 
امــر قدســی بهتــر مهیــا شــود. البتــه قدمــگاه بــرای ایــن بازنمایــی بیشــتر از هر عنصری در ســبک 
اســتعلایی بــه نمــاد وابســته اســت، نمادهــای آیینــی کــه به نوعــی تجســم امــر قدســی در قــوس 
نــزول بــر روی زمین انــد. از چلچــراغ گرفتــه تــا مراســم های مذهبــی؛ امــا یکــی از شــگردهای 
فیلــم بــرای بازنمایــی نزدیک تــر بــه امــر قدســی، انتخــاب شــخصیت رحمــان به عنــوان نقــش 
اصلــی فیلــم اســت کــه بســیار ســاده و تــا حــدی ناقــص العقــل اســت کــه همیــن باعــث شــده 
تــا بــار گناهــی بــر دوش نداشــته باشــد و بــرای همیــن دارای صفــا و خلــوص باطنــی خاصــی 
ــا می شــود. در ســبک اســتعلایی  ــم رؤی ــدن امــام زمــان )عــج( در عال ــه دی ــج ب اســت کــه منت
تمــام رویکــرد ســبکی فیلــم بــر کــم کــردن فاصلــه و برداشــتن موانــع بــرای بازنمایــی امــر قدســی 
و متعالــی اســت. در نماهــای پایــان فیلــم نیــز رحمــان بــا چرخشــی مســتانه همــراه بــا نمــادی 
دینــی کــه بــر دوش دارد دیــده می شــود کــه انــگار امــر متعالــی در او احســاس می شــود گویــی 
کــه کائنــات دور او می چرخنــد. بعدازایــن نیــز رحمــان دیگــر بســان یــک انســان زمینــی نیســت 
و در روســتا دیــده نمی شــود؛ امــا در آخریــن نمــا او را می بینیــم کــه در حــال حرکــت بــه ســمت 
ــری از  ــی و بهره گی ــات زمین ــدن مصنوع ــته ش ــا برداش ــز ب ــا نی ــت. در اینج ــق اس ــوری در اف ن
ــم  ــتعلایی در فیل ــبک اس ــا س ــده ت ــلاش ش ــدی از ســادگی ت ــور و بهره من ــت و ن فضــای طبیع

منعکــس شــود.

نمودار 8ق ویژگی های سبک استعلایی و هنر مقدس در فیلم »قدمگاه«
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- یک تکه نان ساخته کمال تبریزی 1383
داســتان جــوان ســاده ای بــه نــام قیــس اســت کــه در لبــاس ســربازی همــراه پیرمــردی معتمــد 
بــه نــام کربلایــی کــه مغــرور و بداخــلاق اســت، بــرای دیــدن پیــر زنــی کــه به صــورت معجــزه 
آســایی توســط جوانــی، قــرآن را حفظ شــده بــه روســتایی می رونــد. كربلایــی از طــرف 
ژاندارمــری روســتا مأمــور می شــود مــردم را آرام كنــد. او بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن روســتا از 
یــك جنــگل رد شــود. در ایــن راه بــا ســرباز جــوان همســفر می شــود و درمی یابــد كــه ســرباز 
موردعنایــت خداونــد اســت. ســرباز یــک روســتایی ســاده دل و کم حــرف اســت و حتی آن قــدر 
مهجــور کــه خیلــی چیزهــا برایــش تازگــی دارنــد. در طــول مســیر اتفاقاتــی می افتــد. ســرباز، 
ــی عمیق می شــنود.  ــی ســاده ول ــرو می شــود و از آن ها حرف های ــرد روســتایی روب ــا ســه پیرم ب
کم کــم هم زمــان بــا ســلوک ســرباز بــه پیــرزن شــفا پیــدا کــرده نزدیــک می شــویم. وارد امامــزاده 
ــا متوجــه می شــویم به واســطه  ــد و م ــی می کن ــه بازگوی ــا گری ــرزن ماجــرا را ب ــه می شــویم پی ک
حضــور یــک جــوان، ســوره مریــم قــرآن را حفــظ شــده اســت. مشــخصات آن جــوان نشــانه های 

همــان ســرباز ســاده دل اســت.
تحلیـل: در یک تکـه نـان نیـز ماننـد قدمگاه شـخصیت اصلی با مشـخصات انسـانی بسـیار 
سـاده دل، پـاک و روحانـی قـدم اول را بـرای سـبک اسـتعلایی برمـی دارد. واسـطه ای نـاب و 
زلال بـرای انتقـال و بازنمایـی امـر قدسـی بـه جهـت تجربـه بـرای تماشـاگر فیلـم. انسـانی پاک 
و مقـدس کـه بـا دادن تکـه نانـی بـه دختـری معلول وی را شـفا می دهـد و زن بی سـوادی را قادر 
بـه خوانـدن قـرآن می کنـد. شـخصیتی که با امر قدسـی در ارتبـاط تنگاتنگ اسـت و در حقیقت 
مقـرّب الهـی اسـت. در کنـار ایـن شـگرد، بـار دیگر شـاهد فضای بسـیار سـبز و زیبـای طبیعت 
هسـتیم که درواقع مسـیر قیس و پیرمرد اسـت که مانند بهشـت اسـت. دوربین نیز این مسـیر را 
از زاویـه دیـد بـالا )فرشـته( نشـان می دهد. محیط در اوج سـکون و آرامش و درخشـش اسـت. 
نـور خورشـید میانـه درختـان انبـوه ساطع شـده اسـت، پرنـدگان نغمه سـرایی می کننـد، قیـس در 
آب رودخانـه وضـو می گیـرد و بی آلایـش بـه نمـاز می ایسـتد. تابش نور در این نما شـدید اسـت 
کـه به نوعـی شـاهد حضـور امـر قدسـی همراه شـخصیت مقـدس فیلـم هسـتیم. به این ترتیب با 
بهره منـدی از سـکون در طبیعـت و فضـای نورانـی و روحانـی تـلاش شـده تـا بسـتری مناسـب 

بـرای احسـاس شـدن امـر قدسـی را درک کنیم.
ــر  ــی ام ــرای بازنمای ــم را ب ــم کــه جنبه هــای زیبایی شناســی فیل ــار وجــوه بصــری فیل در کن
قدســی می تــوان بررســی کــرد، یکــی دیگــر از ویژگی هــای فیلــم در ســبک اســتعلایی، اشــاره بــه 
شــخصیت اصلــی فیلــم در مســیر اســت کــه مــدام در حــال کــم کــردن وســایل همــراه خــود و 
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بخشــیدن آنــان بــه اهالــی روســتا اســت. او بــا ایــن کار مــدام علقه هــای دنیــوی خــود را از میــان 
برمــی دارد تــا موانــع میــان او و امــر قدســی کاهــش یابــد. چیــزی کــه دقیقــاً در ســبک اســتعلایی 
از آن به عنــوان عنصــر کمیابــی بــرای بیــان امــر قدســی صــورت می گیــرد. شــخصیت اصلــی 
بــه حــدی تقــدس می یابــد کــه دیگــر مســیر را بــدون نشــانه و راهنمــا طــی می کنــد و به نوعــی 
ــران  ــه دیگ ــد ک ــت می کن ــی را رؤی ــون چیزهای ــد. او اکن ــی می کن ــود را ط ــدس خ ــلوک مق س
هرگــز ندیده انــد. فیلــم بیشــتر از آنکــه ازنظــر فیلمنامــه و روایــت بخواهــد بــه امــر قدســی نزدیک 

شــود از طریــق وجــوه بصــری و زیبایــی شناســانه بــه ایــن هــدف نزدیــک می شــود.

نمودار 9ق ویژگی های سبک استعلایی و هنر مقدس در فیلم »یک تکه نان«

نتیجه گیری
ســنت گرایان هنــر را اصــولًا چیــزی جــز صــورت نمی داننــد و در هنــر مقــدس میــان امــر قدســی 
یــا مضامیــن متعالــی بــا صــوری کــه در هنــر متجلــی می شــود، تناظــری کامــل برقــرار می داننــد. 
درواقــع ازنظــر ایشــان، امــر مقــدس در هنــر بــا زبــان و شــکل و ســبکی خــاص بیــان می شــود کــه 
می تــوان آن را نــزول حقیقــت متعالــی در زبــان و بیــان هنــر دانســت. پــس هنــر قدســی شــکل و 
صورتــی متعالــی و البتــه نمادیــن و رمزگونــه و از عالــم بــالا دارد؛ امــا ازآنجاکــه ســینما، بیــرون 
از جهــان ســنت اســت، امــر قدســی را بایــد در ســبک و بــا بهره منــدی از ابــزار و ویژگی هــای 
خاصــی بازنمایــی کنــد کــه بــه کیفیــات هنــر قدســی نزدیــک باشــد؛ زیــرا در نــگاه ســنت گرایی 
امــر قدســی در صــورت و ســبک نمایــان می شــود؛ بنابرایــن بایــد بــه جســت وجوی ویژگی هــای 
ــن موضــوع در ســبک  ــم کــه ای ــن جُســتار نشــان دادی ــر قدســی در ســینما پرداخــت. در ای هن
اســتعلایی در ســینما، یافــت می شــود؛ زیــرا امــر مقــدس در ســینما از طریــق قالــب و شــکلی 
ــای  ــود. فیلم ه ــش داده می ش ــم، نمای ــتعلایی می نامی ــبک اس ــه آن را س ــاوت ک ــی و متف متعال
رایــج کــه اغلــب صرفــاً ســرگرم کننده  اند، مخاطــب را از توجــه بــه مضامیــن معنــوی و متعالــی 
ــن  ــن و اصلی  تری ــد. مهم تری ــوت می کنن ــری دع ــن بش ــان مضامی ــه بی ــتر ب ــد و بیش بازمی دارن
ــری،  ــلات، مادی گ ــات، تکف ــز از تصنع ــه و گری ــر فاصل ــز ب ــتعلایی، تمرک ــبک اس ــی س ویژگ
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ــت از خــلال  ــی معنوی ــی صــرف، روزمرگــی و حرکــت به ســوی بازنمای ــات، واقع گرای هیجان
واقعیــت مــادی اســت. واقعیــت مــادی رفته رفتــه جنبه هــای روزمــره و عــادی و زمینــی اش را 
فرومی ریــزد و سمت وســوی معنــوی مســتتر در ورای خــود را نشــان می دهــد. درواقــع آرام آرام 

دچــار پیراســتگی و زلالــی می شــود.
تمهیـد ایـن امـر، بـا کاربسـت تکنیک هایـی چـون ابـزار کمیـاب و قلّـت بیـان می شـود کـه 
به واسـطه آن امـر مقـدس در زمـان خـود ظهـور پیـدا می کنـد و با کمرنگ شـدن جنبه هـای مادی 
به تدریـج، وجـوه معنـوی آشـکارتر شـده تـا جایـی کـه در پایـان فیلم بیننـده با یـک برانگیختگی 
روحـی امـر مقـدس را مشـاهده و یـا حـس می کنـد. تکنیک هایـی چـون فیلمبـرداری  بـا وضوح 
عمیـق در نماهـای ایسـتا، نورپـردازی درخشـان و منبـع نـور از بـالا کـه اشـاره ای بـه امـر الهـی 
اسـت، اسـتفاده از نابازیگران برای طبیعی جلوه دادن و همدل شـدن مخاطب با فیلم، اسـتفاده 
از صحنه پـردازی در طبیعـت کـه نشـانه  هایی از آفرینش ناب و الوهی اسـت، صداها و موسـیقی 
آرام و طبیعت گـرا، برخـی از تکنیک هـا و فنـون معنـوی و قلّـت زا هسـتند. ایـن ویژگـی در هنـر 
قدسـی نیـز دیـده می شـود کـه ضمـن توجه به مضمـون و محتـوای امر معنـوی، مذهبـی یا دینی 
ایـن زبـان صـوری معنوی اسـت کـه امکان انتقال امر قدسـی را در هنر ممکـن می کند و اصالت 
می یابـد. همان طـور کـه در هنـر قدسـی به واسـطه عناصر سـبکی و فرمـی، فضایی کامـلًا  معنوی 
حاکم اسـت، در سـبک اسـتعلایی نیز عوامل فرمیک و سـبک باعث می شـود تا فضا و رویکرد 
معنـوی حاکـم شـود و شـیوه کار و سـاخت فیلـم نیز حالتی معنـوی و مقدس به خـود بگیرد. در 
کنـار ابـزار کمیابـی و شـاعرانگی، نمادهـای مذهبی نیـز در بازنمایی امر قدسـی نقش آفرینند و 
می تواننـد از امـر مقـدس حکایـت کننـد. به این ترتیـب نمادگرایـی نیـز می توانـد وجهی از سـبک 

اسـتعلایی در سـینما باشد.
ــه  ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ــن یافت ــز ای ــش نی ــن پژوه ــه در ای ــم موردمطالع ــی 6 فیل در بررس
مهم تریــن ویژگــی مورداســتفاده در ایــن فیلم هــا بــرای بازنمایــی امــر قدســی، اصلی تریــن 
خصوصیــت آن، یعنــی بهره منــدی از تکنیــک و ابزارهــای خــاص، کمیــاب و معنــوی اســت کــه 
ــار  ــز در کن ــه می شــود. موضــوع دینــی و معنــوی نی ــه کار گرفت در وجــوه گوناگــون ســینمایی ب
آن به عنــوان مشــخصه رایــج بعــدی حضــور دارد. بعــدازآن نمادگرایــی اســت کــه گاهــی روشــی 
ــا  ــتر فیلم ه ــه در بیش ــه ای ک ــت 3 مرحل ــر روای ــت و در آخ ــی اس ــر قدس ــان دادن ام ــرای نش ب
ــار وجــه  ــا نمــای ایســتایی در پایــان تمــام می  شــود؛ امــا به طورکلــی شــیوه روایتگــری در کن ب

ــد. ــا می کن ــی را ایف ــی شناســانه نقــش فعال شــکلی و زیبای
ــی  ــر نگــرش کل ــی ب ــر قدســی مبتن ــی هن ــان صــوری و اجرای ــوان گفــت، زب ســرانجام می ت
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در جهــان هســتی اســت کــه در آن عالــم بــر اصــل و اســاس روحانیــات ســاخته و بنــا شــده و 
تقلیــدی از آن اســت. ایــن ویژگــی در ســبک اســتعلایی نیــز دیــده می شــود کــه می تــوان ریشــه 
آن هــا را در هنــر بــدوی دانســت کــه هــر دو در آن مشــترک اند. هنــر بــدوی متأثــر از جهان بینــی 
دینــی اســت و فــرم هنــری خــود را بــر ایــن اســاس شــکل داده  اســت و بــه وحدتــی در تفکــر، 
ســبک و فــرم هنــری رســیده  اســت کــه بــه مذهــب توجــه ویــژه دارد. ایــن ویژگــی در هنــر قدســی 

و ســبک اســتعلایی نیــز وجــود دارد.
در فیلم هــای موردمطالعــه نیــز، مشــاهده شــد کــه ویژگی هــای ســبک اســتعلایی در اتحــاد 
بــا موضــوع و مــاده دینــی و معنــوی بــه بازنمایــی امــر قدســی در فیلــم دســت یافته انــد. درنهایت 
ــت و  ــوی واقعی ــوه گاه معن ــادی و جل ــت م ــلال واقعی ــینما، از خ ــی در س ــر قدس ــی ام بازنمای
از طریــق اتخــاذ »رویکردهــا« و »کارکردهــا«ی مناســب در طرّاحــی، ســاخت روایــت و فــرم 

ســینمایی، امــکان نمایــش می یابــد.
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